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 ماركسيسم و ديالكتيك
 لوچوكولتي

 ترجمهء  يداالله موقن

 
 يادداشت مترجم

با فروريزي كمونيسم در اروپاي خاوري و شوروي پيشين بعضي بر اين تصورند كه عصر 
اما از ياد نبايد برد كه ماركس نمونهء  اعلاي يك مرتجع . ماركسيسم ـ لنينيسم به سر آمده است

.  هگل،  هم پدر توتاليتاريسم چپ است و هم توتاليتاريسم راستـ انقلابي است؛ ومانند روسو و
و استالين و مائو،  هيتلر،  . ناميد مي» فيلسوف بزرگ خشونت طبقه كارگر«موسوليني او را 

وموسوليني و ديگر ديكتاتورهاي چپ و راست،  چه مستقيم و چه غير مستقيم،  از ماركسيسم ـ 
وحشتناكترين ارمغان ماركسيسم ـ لنينيسم . به كار گرفتندلنينيسم درسهاي بسياري آموختند و 

نه تنها گروههاي چپ افراطي بلكه گروههاي راست افراطي نيز،  هم از . تقديس آدمكشي بود
لحاظ ايدئولوژي وهم در تبليغات و سازماندهي،  ماركسيسم ـ لنينيسم را الگو و سرمشق كار 

ها را تحريك كرد و به جنبش  توان توده و كهن نمياند،  زيرا با عقايد سنتي  خود قرار داده
ها و همراه با آن،  سازمان دادن آنها  سازي و تحريك تخيل توده تكنيكهاي نو اسطوره. درآورد

اي مانند كمونيسم و ارتجاع فاشيسم در قرن بيستم  از ابزارهاي لازم براي ايجاد جنبشهاي توده
بايد منتظر ماند وديد . ن لادن سر گذشتي شگفت انگيز داردتاريخ تروريسم از لنين  تا ب. اند بوده

ما اكنون در سطح .   كه تروريسم پس از بن لادن چه تحفه اي از آستين بيرون خواهدآورد
به همين دليل،  شناختن . جهاني شاهد نضج گرفتن دوبارهء  ايدئولوژيهاي راست افراطي هستيم

 .لازم است) و ماركسروسو، هگل (انديشهء  پدران توتاليتاريسم
 

او رسالهء  . ترين فيلسوفان ماركسيست است مقالهء  زير به قلم لوچوكولتي يكي از برجسته
 به ١٩۵٠سپس در سال .  دربارهء  منطق كروچه نوشت١٩۴٩دكتراي فلسفهء  خود را به سال 
ضو هيئت  به همراه فيلسوف ايتاليايي دلاولپه، ع١٩۵٨در سال . حزب كمونيست ايتاليا پيوست

رهبري . ،  ارگان فلسفي حزب كمونيست ايتاليا شد)  Societe(تحريريهء  مجلهء  سوچيته 
 حزب ١٩۶۴ تعطيل كرد و كولتي نيز در سال ١٩۶٢حزب،  مجلهء  مذكور را در سال 

كولتي استاد كرسي فلسفه در . كولتي چند سال پيش در گذشت. كمونيست را ترك گفت
او . لتي در مورد ارتباط انديشهء  ماركس با هگل و روسو استتخصص كو. دانشگاه رم بود
 :دو كتاب زير از او به انگليسي ترجمه شده اند. هاي بسياري نوشته است كتابها و مقاله
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 )١٩٧٢لندن (از روسو تالنين . ١

 )١٩٧٣لندن(ماركسيسم و هگل . ٢
 

. ي مطالعات اوست  و چكيدهرا پس از آثار فوق نگاشته» ماركسيسم و ديالكتيك«ي كولتي مقاله
نظير است در اين مقاله،  در  ها كم اش كه در ميان ماركسيست كولتي با قدرت تحليلي انديشه
اغراق  ي ماركس را به طور سيستماتيك بررسي كرده است،  و بي واقع، جوانب مختلف انديشه

كتيك و ارتباط آن با اي است كه تاكنون دربارهء  ديال توان گفت بهترين و موجزترين مقاله مي
» ارزش اضافي«و» ارزش«،  )فتيشيسم(» شدگي بت«،  )اليناسيون(» باخود بيگانگي«هاي نظريه

 .نوشته شده است
 

ترجمهء  فارسي اين مقاله از روي ترجمهء  انگليسي آن صورت گرفته كه در مجلهء  نيولفت 
كولتي در اين مقاله،  . ستچاپ شده ا) ٣-٢٩،  ص١٩٧۵سپتامبر ـ اكتبر (٩٣ويو،  شماره  ري

كند كه در  دهد،  سپس اثبات مي نخست فرق ميان تقابلِ واقعي و تناقضِ ديالكتيكي را شرح مي
به همين دليل،  ماركسيسم بر خلاف علم،  . اند كتاب سرمايه،  تقابلها از نوع تناقضهايِ ديالكتيكي

 .تواند علم باشد پايبند اصل امتناع تناقض نيست ونمي
 
جم فارسي،  در مقاله هر جا ارجاعهايي به آثار كانت،  هگل،  ماركس وكاسيرر وجود متر

تاآنجا كه در دسترسش (داشت،  ترجمهء  انگليسي را با متن اصلي آلمانيِ آثار فيلسوفانِ فوق 
هاي انگليسي آثار هگل و ماركس،  جز آنچه مترجم انگليسي به  مقابله كرده و از ترجمه) بود

عبارات .  سود جسته است؛ و چنانچه لغزشي در متن مشاهده نموده اصلاح كرده استكار برده، 
 .   اند همه از مترجم فارسي مقاله اند مشخص شده. ها و پانويسهايي كه با علامت م داخل كروشه

 
 

Lucio Colletti: Marxism and Dialectics 
 مطرح كرده ١ي نيولفت ري ويو در مصاحبه خود با مجلهاي را روشن كنم كه قبلاً  كوشم تا مسئله در اين مقاله مي

  dialectical» تناقضِ ديالكتيكي«و )    real opposition( »تقابلِ واقعي«بررسي اجمالي فرق ميان. بودم

contradictionتقابلِ . اند؛ اما نوع آنها كاملاً متمايز از يكديگرست هر دو،   موردي از تقابل.   بسيار دشوار است
كند؛  تناقض را نقض نمي) امتناع(است واصل اين هماني و اصل» تناقض بي«،  تقابلِ)ناپذير يا تقابلهايِ سازش(قعيوا

اما برعكس شكل ديگر تقابل در بردارندهء   .  سازگار است)formal logic(و به همين دليل با منطق صوري  
همچنان كه خواهيم ديد،  . انجامد مي) dialectical opposition(است و ازاين رو به تقابلِ ديالكتيكي » تناقض«

اندكه دو نوع  برده اند و در اغلب موارد گمان نمي ها هرگز انديشهء  روشني دربارهء  اين موضوع نداشته ماركسيست
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ها اين موضوع را  در موارد نادري هم كه ماركسيست. اند تقابل وجود دارند كه داراي سرشتي كاملاً متفاوت
اند؛ گرچه  را نيز به منزلهء  موردي از تقابلِ ديالكتيكي دانسته» تقابلِ واقعي«اند و  اند پي به اهميت آن نبرده دريافته

اي  پس نخست به اختصار چند كلمه. در بر نداشته از اين رو تقابلِ غير ديالكتيكي است» تناقضي«تقابلِ واقعي، 
 .ي ساخت اين دونوع تقابل بگوييم درباره

 
 تناقض يا تقابلِ ديالكتيكيتقابلِ م

اين تقابل موردي است كه در آن . بيان كنند] »هست،  نيست«[» A-،  نهA«معمول است كه اين تقابل را با فرمول
-نه.  استA،  نفيA-نه). كنند تقابلها متقابلاً همديگر را جذب مي(تواند بدون ديگري برقرار بماند هيچ تقابلي نمي

A بنابراين اگر بخواهيم براي نه ـ . است؛ فقط نفيِ ديگري است،  ونه چيز ديگري در خود و براي خود هيچA 
همان گونه .  نيز منفي استAاما . ،  نفيِ آن استA- چيست كه نهAمدلولي قائل شويم،  بايد در همان حال بدانيم 

 Aپس براي اينكه .  گفتAتوان نه ـ نه ـ   ميAچون به جاي .  استA- نيز نفيِ نهA است،  A ،  نفيِ Aكه نه ـ 
بنابراين،  هيچ يك از اين دو عنصر چيزي در خود . مدلولي داشته باشد بايد به عنصري رجوع كند كه نفي آن است

در واقع . به علاوه هر يك از آن دو،  نسبتي منفي است. بلكه هر يك از آنها عنصري منفي است. و براي خودنيست
 دو عنصر چيست بايد در همان حال بدانيم كه عنصر ديگر چيست كه عنصر اگر بخواهيم بدانيم كه يكي از اين

بنابراين براي اينكه هر يك از اين دو عنصر وجود داشته باشد مستلزم نسبتي با عنصر ديگر است؛ . اولي نفي آن است
 .،  فقط در قالب همين وحدت،  هر يك از آنها نفي ديگري است)وحدتِ تقابلها(نتيجه وحدتِ آنهاست

 
 افلاطون و هگل

بدين معني كه واقعيت . هر دو عنصر اين تقابلِ ديالكتيكي،  منفي هستند. منشأ اين ديالكتيك در آثار افلاطون است
مفهوم ديالكتيك راستين نشان دادن حركت «:گويد هگل با استناد به افلاطون مي. اند ندارند،  شيء نيستند بلكه ايده

زيرا نتيجه،  به بيان ساده،  . شوند] يا هيچ و پوچ[كه براثر اين حركت،  نيستضروري مفاهيم محض است،  بي آن
 ٢.»همين حركت مفاهيم است وامر كلي دقيقاً وحدت همين مفاهيمِ متقابل است

شود،  و دومي نيز به  يكي وارد ديگري مي. شود  سبب تداخل آنها در يكديگر مي٣در واقع،  حركت مفاهيم محض
ذات آن،  خارج از خودش و در مفهوم متقابلش قرار . نفسه هيچ است هر يك از آن دو في. دگرد اولي وارد مي

منفي خود معنا ببخشد،  بايد به سرشت مفهوم ] خصلت[براي آنكه هر يك از اين مفاهيم برقرار بماند و به. دارد
 inclusive(يا با هم بودن    [ع به سخن ديگر،  اين تقابل، تقابلي مجام. متقابل، كه خود نفي آن است،  رجوع كند

opposition [(ارتباط متقابل : در اينجا به اختصار همهء  مفاهيم كليدي ديالكتيك افلاطوني وجود دارند.    است
،  و آنچه در ترمينولوژي هگلي ]منطقي[هاي عالي ها يا لازم و ملزوم بودن آنها نسبت به يكديگر،  اجتماع طبقه ايده
 ۴.نيز موجود است] ي منطقي[در اينجا مسئلهء  تقسيم به نوعها . گويند مي» ضمفاهيم مح«به آن
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اي كه وضعيت متاخر افلاطون را از وضعيت پيشين او جدا  شيوه. كنيم البته ما به آثار متاخر افلاطون استناد مي
[= ها يهء  افلاطوني ايدهدريافت اوليهء  نظر«:كند،  در اين داوري ارنست كاسيرر به خوبي درك و بيان شده است مي
عالَم معقول و عالَم [داد كرد،  و به هر كدام جهاني تخصيص مي ،  يك را از بسيار،  و ايده را از پديدار جدا مي]مثل

اما اكنون انديشهء  . گذاشت بودن و شدن را نيز به شكل تقابلهايِ مانعه الجمع،  در مقابل يكديگر مي]. محسوس
شودكه ديگر نه با پديدارها يا  رسد كه بر اثر آن،  شكلي از حركت كشف مي ملاً جديدي ميافلاطون به مسئلهء كا

» مشاركت«هاي مختلف اگر پديداري واحد در ايده. با  جهان محسوسات بلكه با خود ايده ها ارتباط پيدا مي كند
رايشي فقط در صورتي امكان پذير ها درون آن پديدار با يكديگر تداخل بكنند ، چنين آ داشته باشد و اگر اين ايده

ي ديگر را متعين كند و   داشته باشند كه بر اساس آن،  يك ايده،  ايده۵ِ آغازيني»اجتماع«است كه ايده ها خود ،  
گونه كه افلاطون در اثر خود به نام سوفسطايي نشان داده است،  اگر اجتماعِ  ي ديگر تبديل شود؛ همان به ايده
ي عناصرِ  را به منزله» نيست«وهم» هست«هم » شدن«اي كه  شيوه. اي بود ونه شناختي ود،  نه شناسندهنب] مثل[= ها ايده

ي  فاقد ذات نيست بلكه در ذات يا در خودِ ايده» نيستي«شود كه ضروري در درون خود دارد از اين امر ناشي مي
دربارهء  يگانگي اشياء و )  Eleatic doctrine(بنابراين اكنون در تقابل با نظريهء  مكتب ايليايي . ناب است

وابسته بود بايد اين گزاره را پذيرفت كه » نيستي«و» هستي«تحرك ناپذيري آنها، كه به تقابلِ مطلق ميان 
 ۶.»باره وجود ندارد كه نيستي چگونه هست و هستي چگونه نيست هيچ قطعيتي در اين«:گويد مي
 

آنچه در اين بخش موردنظر ماست ساخت تقابلِ . ل مطلب بپردازيمبهتر است كه از موضوع دور نشويم و به اص
    في نفسه منفي است ٧چون هر قطبي از تقابلِ متناقض:] كنيم ايم خلاصه مي آنچه را تا كنون گفته. [متناقض است

يعني نفي قطب ديگر  است ،  ذاتِ آن خارج از خودش و در قطب مقابل قرار دارد،  پس اين نتيجه حاصل 
شودكه براي آنكه هر قطب خودش باشد بايد به رابطه با قطب مقابل،  يا به وحدت خود با قطب مقابلرجوع كند  مي

 .و فقط در قالب همين وحدت،  هر قطب نفي ديگري است
 

آورند؛ و اين  در نظام هگل دو عنصر رابطهء  ديالكتيكي،  مدلولي دوگانه به دست مي«:نويسد نيكلاي هارتمان مي
هر يك از آن دو، نخست يكي از عناصر است و سپس وحدت هر دو . دو گانه براي آنها اساسي استمدلول 

. در نظر گرفته شود،  انتزاعي است[ و به طور منفرد] نشان داد كه هر ايده،  اگر في نفسه« فلسفهء  هگل٨.»شود مي
بنابراين . اي از اعتبارِ متقابل قرار گيرند  رابطهها،  به طور كلي،  فقط وقتي داراي اعتبارند كه با هم باشند؛ و در ايده

 ٩»ي منفرد مرجح است بر هر ايده) تداخلِ متقابلشان(ها يا وابستگي متقابل آنها،  اجتماعِ ايده
 

ي اختلاف ميان هگل و افلاطون سخن خواهيم گفت،  زيرا در اينجا طرح بسيار مجمل شرح ما،  مانع از  بعداً درباره
ي ديالكتيك افلاطون بايد با توجه به  از سوي ديگر آشكار است كه هر بحثي درباره. شود ي ميچنين انحرافات

 .وضعيت ديالكتيكي مدرن هگل صورت گيرد،  كه در واقع،  موضوع بحث ماست
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 فرمولي كه اين. پردازيم؛ در اين نوع تقابل همه چيز متفاوت با تقابلِ نوع نخست است اكنون به نوع دوم تقابل مي
. هر يك براي خود وجود دارد. هر يك از تقابلها،  واقعي و مثبت است. »B و A«:كند اين است  تقابل را بيان مي

در اينجا رابطهء  ميان دو . زيرا براي آنكه خودش باشد،  نيازي ندارد كه به عنصر متقابل با خودش رجوع كند
در مورد تقابل نوع . است،  اين تقابل،  تقابلِ متنافر است)  mutual repulsion( عنصر،  رابطه دافعهء  متقابل       

از جذب دو قطبِ تقابل سخن  مي گفتيم،  ولي در اينجا از تنافرِ دو عنصر تقابل سخن ) يا تقابلِ ديالكتيكي(نخست
 .گوييم مي
 

 ماركس وكانت
ونيز فرق آن را »  واقعيتقابلِ«ماركس در بخشي از اثر خود به نام نقدي بركتاب فلسفه حقوق هگل،  خصلتِ

 :نويسد وي مي. كند به روشني بيان مي» تقابلِ ديالكتيكي«با
 
اند؛ آنها نيازي  ،  دقيقاً به اين علت كه آنها قطبهاي واقعي[با يكديگرمتحد كرد]توان با ميانجي قطبهايِ واقعي را نمي«

آنها نيازي . وجه مشتركي بايكديگر ندارند نها هيچآ. به ميانجي ندارند،  زيرا سرشت آنها كاملاً با هم در تقابل است
] هيچ يك از آنها نه اشتياقي براي ديگري دارد و نه نيازي بدان،  ونه در انتظار. به هم ندارند ومكمل يكديگر نيستند

 ١٠.»آن است[ وحدت با
 

است كه از ديالكتيكِ اشياء ) آور و درواقع زيان(پس اتلاف وقت. بنابراين قطبهايِ واقعي،  ميانجي يكديگر نيستند
را »مفاهيم محض«ها يا ، ايده[منطقي[»   هاي عالي طبقه«قبلاً تقابلِ متناقض يعني تقابلِ ديالكتيكيِ. سخن گوييم

ورزندو براي پيوستن به  كنند،  به يكديگر عشق مي بررسي كرديم و ديديم كه آنها همديگر را متقابلاً جذب مي
تقابلها تا : اما در مورد تقابلهايِ واقعي نياز به ميانجيِ ديالكتيكي نيست. اشتياق دارنديكديگر و يگانه شدن با هم 

 ١١.»هيچ وجه مشتركي با يكديگر ندارند«اند  آنجايي كه واقعي
 

توان اين موضوع را بررسي كرد كه ماركس دريافت خود را از تقابل واقعي يا تقابلهايي كه سازش  در اينجا نمي
ي تقابلها گرفته باشد يا به طور  شايد به طور مستقيم از نظريه ارسطو درباره. جا به دست آورده استناپذيرند از ك

ولي آنچه مسلم است اين . كند غير مستقيم از فوير باخ كه در ميان خطوط آثار خود بارها به مسئلهء  تقابلها اشاره مي
ي ممكن براي اثبات  تنها شالوده:  اثرخود به ناماو نخست در. ي تقابلهاي واقعي كانت است است كه پدر نظريه

 ١٧۶٣كه هر دو در سال(كوشش در معرفي مفهوم مقادير منفي در فلسفه: وجود خدا،  و سپس مفصلتر در كتاب
ي ابهام  اي درباره نكته«نقد خرد محض،  در صفحات درخشان ِ: و سرانجام در شاهكار خود به نام) منتشر شدند

 .پردازد به طرح آن مي» ازتابيي ب مفاهيم انديشه
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كوشش در معرفي مفهوم مقادير منفي در فلسفه كه : چون بايد به اختصار سخن گوييم فقط به فصل نخست كتاب
كند و  كانت در اين اثر،  آنچه را در بالا گفتيم تاييد مي. كنيم نمونهء  بارز متني ساده و روشن است،  استناد مي

كانت . شود به خصلت دوگانهء  تقابل ي او مربوط مي نخستين بيانيه. نمايد شنتر ميموضوع را گسترش داده،  رو
سپس . »تناقض است ي تناقض است يا واقعي است كه بي تقابل يا منطقي است كه در بردارنده«:نويسد مي
 ١٢».تاكنون فقط تقابل اول،  يا تقابل منطقي،  بررسي شده است«:افزايد مي
 

او مي گويد تقابل .  كند يِ واقعي و نيز تفاوت اساسي آنها را با تقابلهايِ متناقض بررسي ميكانت ساختار تقابلها
 :واقعي

دو نيرو كه بر جسمي تاثير مساوي اما در [ مثلاً...]تقابلِ دو محمول يك شيء است ؛ اما نه ازطريق اصلِ تناقض«
برآيند تاثير آن . ولهاي ممكن يك جسم واحدندآن دو،  محم. كنند جهات متقابل داشته باشند يكديگر را نقض نمي

. ي يك تقابلِ واقعي است اين مثال نمونه. جسم است كه وضعيت فيزيكي مشخصي است) يا سكون(دو نيرو،  تعادل
ولي هر نيرو،  محمولهاي . كند نيروي ديگر نفي مي) كرد اگر جداگانه عمل مي(در واقع اثر يكي ازاين دو نيرو را

 ١٣.»واحدند و همزمان متعلق به آنحقيقي يك جسم 
 

تقابلهايِ . بنابراين در تقابل واقعي نيز نفي و خنثي كردن وجود دارد،  اما از نوعي كه كاملاً متفاوت با تناقض است
بلكه،  . نفسه،  منفي نيستند،  و از اين روي فقط نفي عنصر ديگر نيستند واقعي،  بر خلاف تقابلِ متناقض،  في

 ١۴».اند  مثبتB و Aهر دو محمول«:نويسد در اين باره كانت مي. اند و مثبت و واقعيبرعكس،  هر د
 

خلاصه . كنند كند كه آن دو،  اثر يكديگر را متقابلاً خنثي مي در اينجا هر عنصر،  ديگري را به اين معني نفي مي
تي هنگامي كه يكي از آن دو را به منزلهء  اند،  ح ي تقابلها،  قطبها،  هر دو مثبت كلام اينكه در تقابل واقعي يا رابطه

 :به گفته كانت. دهند تقابلِ منفيِ ديگري نشان مي

تواند تقابلِ متناقضِ عنصر ديگر باشد،  زيرا در چنين حالتي، تقابل،  در تقابل واقعي يكي از عناصر تقابل نمي«
بدين ترتيب آن . ل بايد مثبت باشنددر هر تقابلِ واقعي،  هر دو محمو.. خصلت تقابلِ منطقي را خواهد داشت

 ١۵.»اند نفسه بررسي شوند،  هر دو مثبت آيند،  اگر في محمولهايي كه به منزلهء  نفيِ يكديگر به شمار مي
 
پس مقادير منفي،  يعني مقاديري كه در رياضيات با علامت منفي نشان داده :[ شود اكنون اين پرسش مطرح مي]

مقاديري كه منفي خوانده . غيردقيق است[ اعداد منفي]د كه نامگذاري آنهاگوي شوندچيستند؟ كانت مي مي
 .اند شوند،  در واقع خودشان مثبت مي
 

شوند،  صرفاً بدان علت است كه اگر آنها را با مقاديري مقايسه كنند كه  مقاديري كه با علامت منفي نشان داده مي
ولي اگر مقادير منفي را در ارتباط با مقادير ديگري كه علامت . دگيرن علامت مثبت دارند،  در تقابل با آنها قرار مي
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بنابراين رابطهء  تقابل فقط به خاطر علامتهاي مثبت و . منفي دارند قرار دهند،  ديگر تقابلي وجود نخواهد داشت
بل دهد كه مقاديري كه علامت متقا تفريق نيز حذف كردن است و فقط هنگامي رخ مي. آيد منفي به وجود مي

واضح است كه در واقعيت،  علامت منفي،  برخلاف نظر عموم،  علامت تفريق . دارند با هم در نظر گرفته شوند
 ـ به هيچ وجه ۵-۴=-٩در نتيجه . توان نشان داد نيست بلكه تفريق را فقط با يگانه كردن دوعلامت مثبت و منفي مي

 نشان +٩-۵=۴از سوي ديگر. ن مقادير متجانس استعمل تفريق نيست بلكه عمل جمع معمولي يعني بر هم افزود
نفسه در نظر گرفته  به همين شيوه،  علامت مثبت،  اگر في. دهد كه يك مقدار از مقدار ديگر كم شده است مي

گيرد كه يك مقدار كه علامت مثبت دارد با مقدار ديگري  عمل جمع وقتي صورت مي. شود، به معني جمع نيست
با مقدار ] كه علامت مثبت دارد[ولي اگر همين مقدار را.  همين علامت را دارد يگانه شوندكه صريحاً يا تلويحاً

ديگري كه علامت منفي دارد يگانه كنند،  چون عمل يگانه كردن از طريق تقابل علامتها صورت گرفته است،  
 ١۶» ـ ٩+۴=-۵: دهد عمل تفريق را نشان مي

 
 تضاد و تناقض

دهد نفي وجود  كه تقابلِ واقعي را تشكيل مي ) contrariety(ي تضاد   كه در رابطهبه سخن ديگر ،  درست است
. نفسه،  منفي يا غير موجود است دارد،  ولي در اينجا نفي به اين معني نيست كه هر يك از دو محمولِ نسبت،  في

اي منفي،  به طور كلي،  چيزه«در واقع. »وضع كردن يك چيز خاص و آن را منفي ناميدن،  خطاست«بنابر نظر كانت
 :دهد وي ادامه مي. »كوشيم روشن كنيم  وجه مفهومي نيست كه مي كنند واين به هيچ بر نفي دلالت مي

 
. اند توضيح دهيم سازند و شامل تقابلهايِ واقعي از نظر ما كافي است كه نسبتهاي متضاد كه كل اين مفهوم را مي«

حات،  يكي از دو عنصرِ متقابل، متضادِ متناقض عنصر ديگر نيست،  و اگر براي اينكه نشان دهيم در خود اين اصطلا
عنصر نخست،  مثبت باشد، عنصر دوم صرفاً نفي آن نيست بلكه خود عنصري مثبت است كه در تقابل باعنصر ديگر 

و » عودص«را منفيِ » سقوط«و» طلوع«را منفيِ» غروب«كنيم و قرار گرفته است،  از روش رياضيدانان پيروي مي
به » صعود«از » سقوط«سازند كه مثلاً  خود اين اصطلاحات،  بلافاصله روشن مي. خوانيم مي» رفتن«را منفيِ» آمدن«

است،  و فقط » صعود«به همان مثبتي » سقوط«شود،  زيرا   متمايز ميA  از A-شود كه نه اي متمايز نمي همان شيوه
شود  البته به وضوح ديده مي. را در درون خود دارد» صعود«علتِ نفي يگانه شود،   فقط دراين حالت، » صعود«اگر با

بنامم » غروب«را منفي» طلوع«توانم  قدر مي من همان. توان در نسبتي متضاد با چيز ديگري قرارداد كه هر چيز را مي
» بدهي «است،  درست همان گونه كه» بدهي«نيز منفي» دارايي«؛ و به همين گونه» طلوع«را منفي» غروب«كه 
گويد بهتر است كه اصطلاح منفي را براي مواقعي به كار ببريم كه بخواهيم  اما حس مشترك مي.است»دارايي«منفي

گرچه ميان . بدانيم نه برعكس» دارايي«را منفي» بدهي«در اين صورت بهتر است كه. تقابلي واقعي را نشان دهيم
 ١٧» ...عناصرِ نسبتِ تضادها فرقي نيست 
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تا آن جا كه به (چون چيزهايي كه،  به طور كلي،  نفي باشند. زهايي كه في نفسه منفي باشند وجود ندارندچي: نتيجه
توانند في نفسه منفي باشند ونه اشيا  فقط مفاهيم محض مي.] اند[ حقيقي[فاقد وجودِ) يابد سرشت درونيشان ارتباط مي

آن چيزهايي . است» علت مثبتي«ا خنثي كند،  خودشهر چيزي كه تاثيرات چيز ديگري را نفي ي.[ و خواص فيزيكي
به سخن ديگر،  آنها نامقدار و از اين رو ناموجود يا نيستيِ . شوند،  نفي مقدار نيستند كه مقادير منفي خوانده مي

 آن چيزهايي. اند؛ وعناصري موجود و حقيقي هستند همه مثبت] فاكتي[هايِ واقعي چيزها،  اشيا و داده. مطلق نيستند
اند؛ حتي هنگامي كه داراي علامت منفي  شوند في نفسه مقادير مثبت كه در رياضيات،  مقادير منفي ناميده مي

 :]افزايد كانت مي.[باشند

و بتدريج به نيروي ) شوند همچنان كه اجسام به يكديگر نزديكتر مي(كند نيوتن نيروي جاذبه را كه از دور عمل مي«
رسند مقادير منفي اش  اي مانند كرده است كه وقتي مقادير مثبت آن به پايان مي عهشود،  به مجمو دافعه تبديل مي

داشت و خود را با معنايي كه رياضيدانان به  مناسبي مي] علمي[ اگر دكتر كرسيوز مشهور تربيت١٨.شوند آغاز مي
ن در واقع يك مقدار منفي،  چو. دانست كرد،  هرگز اين نظر نيوتن را خطا نمي دهند آشنا مي مفهوم مقادير منفي مي

؛ بلكه چيزي )همچنان كه مشابهت در اصطلاح،  دكتر كرسيوز را به اين تصور نادرست كشاند(نفي مقدار نيست
 ١٩.»گيرد نفسه واقعاً مثبت است و فقط در تقابل با چيز ديگري قرار مي است كه في

 
دافعه / ر طبيعت و در واقعيت،  مانند نيروي جاذبهكشاكش نيروها د:كنيم بندي مي ايم جمع آن چه را تا كنون گفته

ي اينها نه فقط اصل امتناع تناقض را  در فيزيك نيوتني،  مبارزهء  ميان تمايلات متقابل،  مقابلهء  نيروهاي متضاد، همه
ستند كه به علت ايم،  در واقع تقابلهايي ه آنچه را تا اينجا بررسي كرده. نمايند كنند بلكه آن را تاكيد مي متزلزل نمي

به قول ماركس قطبهايِ اين . اند و از اين روي هيچ ارتباطي با تناقضِ ديالكتيكي ندارند» تناقض بي«حقيقي بودنشان 
آنها وجه مشتركي با يكديگر ندارند،  آنها «؛ »نيازي به ميانجي ندارند«و » توانند ميانجي يكديگر باشند نمي«تقابلها

كه هنوز (مزهء  متافيزيكي به همين دليل اين سخن كهنه وبي. »شوند بايكديگر يگانه نمينيازي به يكديگر ندارند و 
اي هست و نه جنبشي،  بلكه  كه معتقد است بدون ديالكتيك نه مبارزه) شود هم در جنبشهاي كارگري شنيده مي

 .شود تحركيِ مرگ است،  يك بار ديگر مردود شناخته مي فقط جمود و بي
 

 ورينياز لنين تا لوپ
گويد،  اما هيچ  پيش از اين گفتيم كه ماركسيسم گرچه همواره در قالب اصطلاحات تناقضها و تقابلها سخن مي

اند كه دو نوع تقابل وجود  برده ها حتي گمان نمي در اغلب موارد ماركسيست. ي روشني در اين باره ندارد انديشه
 .اين ادعا را اثبات كنيماكنون بايد . اند دارند كه اساساً با يكديگر متفاوت

 
وجود ) يا ميان تضاد  وتناقض(در آثار انگلس حتي يك كلمه دربارهء  فرق ميان تقابلِ واقعي و تقابلِ متناقض 

اي كه ديالكتيك را  در آثار پله خانف نيز يك كلمه در اين باره نيست،  حتي در آثار لوكاچ فيلسوف حرفه. ندارد
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سرانجام،  در اين مورد بر ذهن لنين نيز آشفتگي و سردرگمي حاكم .  وجود نداردكرد نيز مطلبي نخودهر آشي مي
 .است

 
با يادآوري اين نكته آغاز » ي مسئلهء  ديالكتيك درباره« دفتر يادداشتهاي فلسفي زير عنوان: يادداشت لنين در

 :شتر برده استشود كه فيلون يهودي،  متكلم افلاطوني يا نوافلاطوني،  مفهوم ديالكتيك را پي مي
 
بنگريد به .(ديالكتيك است... ي با يكديگر متناقض،  ذاتِ ي يك كل واحد به دو پاره و شناخت اين دو پاره تجزيه«

) ؛ در كتاب لاسال دربارهء  هراكليتوس»دربارهء  شناخت«نقل قولي از فيلون درباره هراكليتوس در آغاز بخش سوم
 ٢٠.»كند يهگل نيز سوال را به همين شيوه مطرح م

 
ايم كه قبلاً بحث  ما به حالتي بازگشته. شود پس در اينجا ديالكتيك وحدتي است شامل تقابلها و به آنها تقسيم مي

هر تقابلِ ديالكتيكي مستلزم رجوع به يگانگيِ تقابلهاست؛ و فقط در قالب همين يگانگي،  هر يك از : كرديم
شعار معروف انقلاب .(»شود يك،  دوبخش مي«:ايم فلاطون بازگشتهما به ديالكتيكِ ا. تقابلها،  نفي ديگري است

 !هيچ زياني در اين نيست؛ هر كس حق دارد كه افلاطوني باشد!) فرهنگي چين
 

شمارد كه در واقع تقابلهايِ واقعي يا تقابلهايِ  لنين پس از مطالب فوق تعدادي از موارد ديالكتيك را برمي
به اضافه : دررياضيات«:]كند وي اين موارد را ذكر مي.[يچ ارتباطي با ديالكتيك ندارنداند،  و از اين روي ه نامتناقض

: الكتريسيتهء  مثبت و منفي  و در شيمي:عمل و عكس العمل، در فيزيك:و منها؛ ديفرانسيل و انتگرال، در مكانيك
 ٢١.»تركيب اتمها با يكديگر و جدا شدن آنها از همديگر

 
پيمايد و همان مواردي را كه لنين نام  ي تناقض همين مسير را مي درباره: ي مشهور خود به نام صدر مائو نيز در نوشته
همه . مائو نيز خطاست! ادب جلوه كنم،  اما نظر صدر در اينجا هم مايل نيستم كه بي٢٢!كند برده است تكرار مي

 non-contradictory(امتناقض مثالهاي او از تناقضهايِ ديالكتيكي،  در واقع،  مثالهايي از تضادهايِ ن

contrariety (اند. 
 

آگاه » تقابلِ واقعي«اند كه از پردازيم كه از جمله افراد معدودي بوده ها مي اكنون به دستهِء  ديگري از ماركسيست
تفسير ِ ديالكتيكي »تناقض«ي اند؛ اما با اين وصف تقابلِ واقعي را به منزله هاي كانت آشنايي داشته بوده و با نوشته

 .اند كرده
 

 :نويسد گرايي در فلسفهء  هگل مي تجربه: كارل كورش در نوشتهء  خود

تقابلهايِ ديالكتيكي را نبايد به منزله تقابلِ مفاهيم دانست بلكه آنها را بايد به منزلهء  تقابلِ اشيا،  و اگر بيان كانت را «
هاي اين نوعي را نه فقط هگل، كه فيلسوف ديالكتيكي بود،  تقابل. شناخت» تقابلهايِ واقعي«ي به كار ببريم،  به منزله
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،  كه قطعاً هدفهاي ]١٨۴٨-١٧٨١[بولتسانو ] برنارد[نگر و تيزبيني مانند كانت و بلكه همچنين متفكران ژرف
ت و تحليل اجمالي مفهومِ تقابل،  بدان گونه كه كان... اند ديالكتيكي آنهارا برنينگيخته بود،  مورد بحث قرار داده

گيريهايي كه از  برقرار ند  و شكل» تقابلهايي«دهد كه نسبتهايي كه ميان چنين اند،  نشان مي بولتسانو تعريف كرده
ي آن خصلتهاي اساسيي را كه هگل به ديالكتيك خود داده است،  شوند،  همه چنين تقابلهايي ناشي مي» وحدت«

 ٢٣.»دارا هستند
 

 . كه سخنان او نيز اباطيلي بيش نيستبا اداي احترام به كورش،  بايد گفت

فضا و ماده در فلسفهء  كانت؛ اثري كه : سزار لوپوريني و كتابش به نام: رسيم و سرانجام به مورد نهايي و به ايتاليا مي
يابد كه ابهام مفاهيم انديشهء  بازتابي  لوپوريني پس از آنكه بدرستي در مي. حاوي مطالبي جالب و مفيد است

ي  ،  انتقاد كانت را از اصل لايب نيتسي امور تمايز ناپذير ونظريه٢۴نقد خرد محض است: ي كتابموضوع اصل
به منزلهء ) گسترش يافته است» ي بازتابي ابهام مفاهيم انديشه« كه دوباره در شرح او بر(كانت را دربارهء تقابلِ واقعي

توان   بحق ايراد گرفته است كه تقابلِ واقعي را نمياما هرمان لي. كند ديالكتيكِ ماترياليستي تفسير مي» هستهء «
تناقض است؛  ايراد هرمان لي آشكارا درست است،  زيرا تقابلِ واقعي،  بي.   (تحويل كرد» تناقضِ  ديالكتيكي«به

در ) H.Ley(لوپوريني،  در پاسخ ايراد هرمان لي    ) ِديالكتيكي دانست؟»تناقض«توان آن را ازاين روي چگونه مي
هستهء  «كند تا دوباره مدعي شود كه در تقابلِ واقعيِ كانت  روح است تقلا مي ادداشتي بلند كه آشفته و بيي

 ٢۵.»ديالكتيكِ ماترياليستي وجود دارد
 

كه نمونهء  (گزندي را به ما بدهند،  خواهيم گفت كه شاخ به شاخ  شدن دو اتومبيل ي گفتن لطيفه بي اگر اجازه
 !ي ماترياليسم ديالكتيكي است تاييد هر روزه) از نيروهايِ متقابل است» عيتقابلِ واق«نوعي يك 

 
 ديالكتيك هگل

يا مفاهيم ]ها خصلت خاص آثار هگل اين است كه براي او،  ديالكتيك ايده:اكنون چند كلمه دربارهء  هگل بگوييم
ي متاخر افلاطون،  جهان ها[ ديالوگ]در حالي كه در همپرسه. در عين حال ديالكتيكِ ماده نيز هست[ محض
. شود شوند،  در فلسفهء  هگل جدايي ميان اين دو جهان ناپديد مي ها و جهان اشيا از هم جدا نگه داشته مي ايده

،  امامجدداً بايد بگويم كه كليد همه چيز در شرح هگل بر ٢۶گرچه مايل نيستم حرفهاي خود را تكرار كنم
 :او قرارداردعلم منطق : آليسم،  در كتاب يكم ايده

 
 چون امر متناهي،  ٢٧.»ي هستي واقعي نشناسيم ايده آليسم فلسفي عبارت از اين است كه امر متناهي را به منزله«

نفسه  يعني في]آل اين گزاره كه امر متناهي،  ايده«:واقعيتي از آنِ خويش ندارد بلكه بايد از ايده كسبِ واقعيت كند



Lucio Colletti: Marxism and Dialectics – Translated by Yadollah Moughen     www.nilgoon.org 11 

 ٢٨».اين اصل در آنجا هم تحقق يابد«ضروري است كه. »آليسم است اسي ايدهاست،  اصل اس[ منفي يا غير واقعي
 .يعني ايده بايد واقعيت شود

 
انديشه،  از الگوي / نامتناهي،  و هستي/ يابيم كه روابط متناهي درنگ در مي  را بررسي كنيم بي اگر اين گزاره

ارج از يكديگر،  يعني خارج از وحدتشان،  امر متناهي و امر نامتناهي، خ. كنند پيروي مي) A-، نهA(تناقض
. نفسه در نظر بگيريم،  هستي واقعي ندارد،  ناموجود است  اگر امر متناهي را في٢٩.اند قطبهايي انتزاعي و غيرواقعي

ي خود خلا بالاست،  فاقد وجود واقعي است،  وذاتش خارج از خودش و در قطب مقابلش  امر نامتناهي نيز به نوبه
 .است

 
نفسه يا خارج از  اگر امر متناهي في. شود اي در قالب چنين اصطلاحاتي مطرح شود،  راه حل آن پيدا مي ر مسئلهاگ

توان در رابطه با امر ديگري درك كرد،  يعني  انديشه،  واقعيتِ حقيقي نداشته باشد،  آشكار است كه آن را فقط مي
يا (» نيستي«و » هستي«بدين شيوه هر چيزي در وحدت . ده يا خرددر ارتباط با امر نامتناهي،  يا خلاصه،  در درون اي

. در جايي كه قبلاً شيء بود اكنون تناقضِ منطقي قرار دارد. شود حل مي) »ها اجتماع ايده«:در ديالكتيك افلاطون
 ماركس در فلسفهء  هگل بنا به فرمول» آليسم غير انتقادي ايده«يا(هست» ايده«و جود ندارد بلكه فقط » هستي«ديگر

 از سوي ديگر همان گونه كه امر جزئي يا امر متناهي در تناقضِ ٣٠).١٨۴۴(هاي اقتصادي ـ فلسفي دستنوشته
به . يابد منطقي مستحيل شد،  تناقضِ منطقي نيز به نوبهء  خود به درون امر متناهي يعني به درون عينيت انتقال مي

يعني به اين جهان » اينجا و اكنون«ِ ايده به »فراسوي« ضِ منطقي ازتناق. شود سخن ديگر،  تناقضِ منطقي،  متجسد مي
باز بنابر اصطلاحات .(شود بنابراين اكنون هر موجودي آيت و بيان مثبت تناقضِ منطقي مي. يابد مادي انتقال مي

 ).فلسفهء  هگل» پوزيتيويسم غير انتقادي«، )١٨۴۴(هاي اقتصادي ـ فلسفي ماركس در دستنوشته
 

،  به طور كامل )يعني چيزي كه ماركسيسم مدعي ابداع آن است(ضوع كه ديالكتيك ماده،  ديالكتيك اشياء اين مو
آليسم هگل نه تنها تناقضي  ديالكتيك ماده با ايده. رسد در آثار هگل موجود است با مطالعهء آثار او به اثبات مي

در » ديالكتيك ماده«شان داده است كه منشاخود هگل در موارد متعدد ن. ندارد بلكه ابزار و وسايل آن است
م .ق٣۶٠-٢٧٠منسوب به پيرون،  فيلسوف يوناني، )  ]Pyrrhonism(شكاكيت متفكران باستان،  در پيرونيسم     

ي هگل با  رجوع كنيد به نوشته.(و سپس در پارامنيدس اثر افلاطون است[ اند كه او را پدر مذهب شك لقب داده
 .) و نيز در همهء  آثار دوران پختگي  او٣١ت و فلسفهرابطهء  شكاكي: عنوان

 
ي  است كه با همه)آليسم ايده(= به نظر هگل،  شكاكيت متفكران باستان رابطهء  اساسي پيرونيسم با فلسفه 

. كند هاي خود،  ما را به مردود دانستن اعتقاد حس مشترك به وجود اشيا و به مادي بودن جهان راهبري مي استعاره
گويد كه شكاكيت باستاني با معرفي ديالكتيك يعني با نشان  هگل مي. نيسم يعني شك نسبت به وجود مادهپيرو

 ؛     »نيست«و هم»  هست«آيد،  هم مي» چنين«دادن اينكه آنچه به نظر
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براي فلسفهء  كند؛ و بدين شيوه،  راه را  يقين حس مشترك نسبت به وجود اشيا را متزلزل و ماترياليسم را منهدم مي

گويد كه محدوديت پيرونيسم فقط اين است كه پس از آنكه ماترياليسم را نابود كرد  هگل مي. نمايد حقيقي باز مي
رود و امر  آليسم پيشتر مي در حالي كه فلسفهء حقيقي يعني ايده. رسد و به طور منفي به پايان مي[ شود متوقف مي]

لوگوسِ الهي در (=يا تجسدِ خرد» ايده«ي عيني شدن   ارائه آن به منزلهمتناهي را كه رد و منسوخ شده است،  با
 .كند دوباره مستقر مي) جهان

 
» فلسفي«هگل در مقايسه با شكاكيت متفكران باستاني ، كه چون شك آنان نسبت به ماده است،  پس شكاكيتي

و نيز چون شكاكيت (حواس پيوند دارداست،  شكاكيت هيوم و كانت را،  به اين علت كه هنوز با اعتقاد به قطعيت 
به علاوه ،  اين حقيقت  رابايد در نظر گرفت . داند مي» غيرفلسفي«)آنان با ماترياليسم حس مشترك اشباع شده است

حتي (كه در حالي كه از نظر هگل امر متناهي،  ناموجود است و اشيا هيچ واقعيتِ حقيقي ندارند،  از نظر كانت، 
ديدگاه مقابل درست است؛ يعني ) كه]شود روشن مي[دي كه نظر او را در بالا بررسي كرديم درچند صفحهء  معدو

شوند،  نفي مقدار يا  اشيايي كه في نفسه منفي يا به طور كلي نفي باشند وجود ندارند،  و آنچه مقادير منفي ناميده مي
 .نيستي نيستند بلكه خودشان وجودي مثبت دارند

 
 كولاكوفسكي و پچي

توان در اينجا برشمرد،  جز  ي آنها را نمي و به دلايل بسيار كه همه(ي معيني  ماركسيسم اين است كه در نقطهدرام
مو  هگل را موبه» ديالكتيك مادهء «)يكي كه بسيار مهم است و در زير به بررسي آن خواهيم پرداخت

. داند شكل عاليتري از ماترياليسم ميو آن را ) همچنان كه در ديالكتيك طبيعت اثر انگلس مشهود است(پذيرد مي
پاسخ من اين است كه . شايد بتوان اعتراض كرد كه نه تنها انگلس، ماركس نيز ماترياليسم ديالكتيكي را پذيرفته بود

. توان دليل قاطعي براي پذيرش ماترياليسم ديالكتيكي يافت حتي اگر اين موضوع تا حدودي درست باشد،  باز نمي
هنوز معتبر است يا بايد هر دو بنيانگذار ماركسيسم را ] ماترياليسم ديالكتيكي[يد نشان داد كه دياماتگويند يا با مي

 .در پذيرش آن مقصر دانست
 

در ذهن من هيچ شكي وجود ندارد كه اين درام،  لااقل تا حدودي در . را به كار بردم» درام ماركسيسم«من عبارت
اين رابطه نه تنها . يابد شود،  تجسم مي اش با علوم طبيعي آغاز مي با رابطهرابطهء  ماركسيسم با علم،  كه بويژه 

بخش اعظم جهان مدرن را علم . آفريند بلكه مسائل استراتژيك و سياسي را نيز در بر دارد اي تئوريك مي مسئله
ي ما نسبت  ي رويه كننده ي رشد اقتصادي و تعيين ارزيابي ما از علم،  پايه و اساس داوريمان درباره. دهد تشكيل مي

كند  است؛ و پاسخ ما را به كوهي از مسائلِ درهم و برهم عملي و اخلاقي معين مي» جهان سومي«به ايدئولوژيهاي 
 .اند كه طي چند سال اخير در جهان سياست پديدار شده
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توانند پوزيتيويسم و پيچانند تا ب اي مي طرز تلقي ماركسيسم در اين مورد چيست؟ اين مسئله را پياپي به گونه
مركز يكي از {) Bari(اهل بري » هاي جوان ماركسيست«تاكتيك گروهي از. باوري را هدف حمله قرار دهند علم

علم . پوزيتيويسم و علم امري واحد نيستند. اما چنين شگردهايي پشيزي ارزش ندارد. همين است}استانهاي ايتاليا
ه توضيح دهند كه از علم چه مفهومي در ذهن دارند؛ و اين،  سياست آنك گيرند بي باوري را به باد انتقاد مي

ي تاريخ پوزيتيويسم،   اي از لسك كولاكوفسكي درباره اي از اين حملهء  به علم،  كتاب تازه نمونه. خطرناكي است
ايدئولوژي تقليل بدين سان علم را به . داند كولاكوفسكي علم را با پوزيتيويسم يكي مي. از هيوم تا حلقهء  وين است

عنوان كتاب كولاكوفسكي درچاپ آمريكايي آن،  همهء  . دهد؛ ايدئولوژي اي  كه بايد از ميان برداشته شود مي
ازاين روي اتفاقي نيست كه برگسون، . علم،  از خود بيگانگي خرد است. با خودبيگانگي خرد: كند اينها را بيان مي

 .شوند   نيز در بخش پاياني كتاب ظاهر ميtranscendenceيان هوسرل والبته همراه آن دو،  ديگر متعال

بحران علوم اروپايي و :  بر كتاب هوسرل به نام١٩۶٨ي ديگر،  پيشگفتاري است كه انسو پچي در سال  نمونه
يء يا هايي كه انسانِ زنده را به ش پچي نيز بر علمها و تكنولوژي. نگاشته است] فراباشي[شناسي ترانساندانتال  پديدار
ي مهم اين است كه او پيشگفتار خود را با اعلام  كند؛ و نكته اند،  حمله مي اي در ماشين صنعت تبديل كرده مهره

 :رساند اي به پايان مي ابداع الهيات تازه
 
. كند؛ اما به هيچ كس تعلق ندارد،  به اين جهان نيز متعلق نيست،  اين جهاني هم نيست حقيقت در جهان زندگي مي«
لوح قبل از آدم ثروتمند و  ز اين روي الهياتي را كه در شرف ظهور است،  به دلايل ديالكتيكي،  آدم بينوا و سادها

 ».خدا زندگي است،  اما او واقعيتي ندارد: اي دارد اين الهيات،  پيام بسيار ساده. كند فرهيخته و آكادميك درك مي
 

مسئله اين است كه چگونه مي توان بر ضد علم و پوزيتيويسم بود و در اما . بنابراين ما همه مخالف علم باوري هستيم
مي نامد اجتناب ورزيد؟ ديامات » آيين كشيشي«عين حال رابطه اي جدي و واقعي با علم داشت و از آنچه لنين

ئل آن كسي كه فيزيكِ ديالكتيكي يا شيميِ ديالكتيكي مي طلبد يا از لنين مي خواهد تا مسا. ديگر مفيد نيست
چنين كسي ). همچنان كه لودوويكو گي مونات با كمي عوام فريبي در خواست مي كند(فيزيك نظري را حل كند

رابطه اي كه به طور عيني . يا رابطه اي بحراني و منفي را با علوم موجود مي پذيرد يا چنين رابطه اي را دامن مي زند
آن : با الهيات تازه سازش مي كند) ك بار هم كه شده به كار برم؟چرا من نيز اجازه نيابم تا اين قيد حياتي را براي ي(

ديامات هر آنچه را مي . الهياتي كه مظاهر شيطاني علم را بر مي شمارد و انسو پچي بشارت ظهورش را داده است
 . ارزاني داشت٣٢توانست به ما بدهد،  با ليسنكو

 
 در آلمان شرقي] بر سر ماترياليسم ديالكتيكي[بحث
بحثي كه به رغم . مفيد باشد[ در آلمان شرقي]  بررسيهايي كه تاكنون انجام داده ايم براي معرفي موضوع بحثشايد

اين بحث زماني نه چندان دور در ميان گروهي از فيلسوفان و . داشت مهم بود[ به دلايل سياسي]محدوديتهايي كه 
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اهل لهستان و آلمان شرقي بودند و به طور جدي با مسائل كه ) ماترياليست،  اما نه ماترياليست ديالكتيكي(منطقدانان 
 .علم مدرن سر و كار داشتند،  صورت گرفت

 
علم مدرن ماترياليسم ديالكتيكي را . علم مدرن نه با ديالكتيك ماده آشنايي دارد و نه مي داند كه با آن چه كند

همان گونه كه الكتريسيته «زمين است يا»  بودنمنفي«ماه:مثلاً انگلس مي نويسد. فلسفهء  رمانتيك طبيعت مي شناسد
مي شوند در جهات متقابل حركت مي كنند،  انديشه ها نيز دقيقاً همين گونه رفتار ) پلاريزه(=و مغناطيس وقتي قطبي

به ( دانشمند مدرن٣۴.است» تبديل مثبت به منفي«اي از  اين نمونه» كرمي را به دو نيم كنند« يا اگر ٣٣.»مي كنند
] فلسفهء  طبيعت[از خواندن آنها خنده اش مي گيرد و به ياد) اينكه هنوز هم سراغ چنين كتابهايي برودفرض 

 .مي افتد) Baader(شلينگ و بادر    
 

اما اين اصل . تناقض است) امتناع(علم پايبند اصل . علم نمي تواند طبق سه قانون عمومي ديالكتيك عمل كند
  اصل متافيزيك مي دانند،  اما بر عكس،  هر دانشمندي اصل امتناع تناقض را ،»هاي ديالكتيكي ماترياليست«را

. مادي اصل تعيين كننده مي داند كه در عين حال اصل استدلال همساز و سازگار نيز هست[ شناخت جهان]براي
 براي ترس يا موجبي] يعني پايبندي به اصل امتناع تناقض[اين مطلب را نيز در پرانتز بگوييم كه در اين مورد (

» تطابق« اگر به طور جدي دنبال شود به نظريهء  كلاسيك٣۵»بازتاب«ي  نظريهء  لنين درباره. رسوايي نيست
)correspondence      (در اين مورد مي . اي كه اختلاف بسيار ناچيزي با علم مدرن دارد نظريه. گردد باز مي

ي آن شهودهايي كه با دريافت ارسطويي  يم تعريف ما دربارهمايل«:نويسد وي مي. توان از خود تارسكي دليل آورد
 ٣۶.)»حقيقت ارتباط دارند،  منصفانه باشد

 
اي زنده و ماندني برقرار  پس دانشمندان و فيلسوفاني كه با علم ارتباط دارند بايد چه كنند تا با ماركسيسم رابطه

ي  درباره«با عنوان) و روي هم رفته عبث(ي در بحثي طولانيهاي اي بود براي ارائهء  مقاله نمايند؟ اين مسئله ،  زمينه
نويسندگان اين مقاله ها .  منتشر مي شد٣٧» مجلهء  آلماني فلسفه« در ١٩۵۵ تا ١٩۵٣كه از سال » مسائل منطق

ماركسسم ـ [اقليت كوچكي بودند كه زماني كوتاه پس از انتشار مقاله هايشان با سر و صداي سخنگويان رسمي 
 ٣٨.خاموش شدند،  اما با اين وصف موضوع اين بحث در چند كتاب بازتاب يافت] ملنينيس

 
اما نه آن تقابلِ واقعي كه لوپوريني در صدد اثباتش . اين بحث به كجا انجاميد؟ به بازگشت به تقابلِ واقعي كانت

. وجود دارد» ليست ديالكتيكيهستهء  ماتريا«ناپذير كه حتي در تقابلِ واقعي كانت يعني اثبات اين امر اثبات. بود
چكيدهء  بعضي از اين مقالات اين بود كه نويسندگان آنها،  با توجيهي بسيار بيشتر ،  اعتقاد يافته بودند كه آنچه را 

كنند،  در واقع تضادها يا تقابلهايي هستند  به منزلهء  تناقضات در طبيعت توصيف مي» هاي ديالكتيكي ماترياليست«
آنكه مجبور  تواند با اطمينان از نبردها و تقابلهاي عيني سخن گويد،  بي اند؛ از اين رو ماركسيسم مي  تناقض كه بي 

 .تناقض اعلان جنگ بدهد و بدين طريق با علم قطع رابطه كند) امتناع(شود به اصل
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د را با بحث خو) كه در پي شركت در اين بحث به دلايل سياسي به ده سال زندان محكوم شد(ولفگانگ هاريش

 :تاكيد بر اين نكته آغاز مي كند كه 

آليستي  ايجاد شده است كه مستقيماً با خصلت ايده» تناقض«از زمان هگل سوء تفاهمهايي در مورد اصطلاح«
به معناي علمي آن گرفته شود و اگر منطق معناي ديگري براي » تناقض«اگر واژهء  ... ديالكتيك هگل ارتباط دارد

انديشه و «قائل نباشد،  پس تناقضها صرفاً به قلمرو داوري تعلق دارند،  وفقط در]  معناي علمي آنجز همان[اين واژه
از سوي ديگر،  اگر آنچه از تناقض مستفاد مي «. شوند كه سخن يكديگر را نقض مي كنند كساني ظاهر مي» زبان

د يا مبارزهء  ميان تقابلها، كهنه ونو،  و شود چيزي متفاوت با معناي محض و سادهء  واژه باشد،  مثلاً منظور برخور
 ٣٩]نه تقابلِ ديالكتيكي[»پس در واقع، مقصود تقابلِ واقعي است» تقابل ميان دوسوي يك شيء باشد

 
و نيز به منظور از ميان بردن بعضي آشفتگيها و ترديدها در نوشتهء  او،  كه بي (پل لينكه از ينا به پشتيباني هاريش 

نخست . مقالهء  لينكه همان قدر مختصر بود كه قاطع ومنسجم. وارد بحث شد) ط سياسي بودندشك ناشي از احتيا
سازگاري منطقي هر چيزي كه وجود دارد ... «. (او بر اهميت عيني و ماترياليستي اصل امتناع تناقض تاكيد مي ورزد

،  سپس )»...انين هستي شناختي هستندو ناممكن بود تناقضات در واقعيت؛ چون در تحليل نهايي،  قوانين منطقي،  قو
عقيدهء  سطحي كه هم در شرق و هم در غرب رايج است و معتقد است كه تناقضات در واقعيت وجود «او به اين

» منطق ديالكتيكي خاصي« كه اگر اين عقيده درست مي بود،  اين معنا را مي داشت كه ۴٠مي پردازد» دارند
سرانجام لينكه نيز با بازگشت به كانت بحث خود را . برتر باشد» ق صوريمنط«ضروري است كه از منطق رايج و 

هگل اصطلاح تناقض را چنان در ابهام فرو برده است كه اثر آن تا امروز «او پس از ذكر اين نكته كه . پايان مي دهد
ر واقع چيزي كاملاً واژه تناقض را نبايد براي موقعيتهايي به كار برد كه د«نتيجه گيري مي كند كه » مشهود است

در واقع آنچه را كانت تقابلِ واقعي مي نامد، مفهومي است كه . ي ميان تقابلها را رسانند؛ مثلاً مبارزه متفاوت را مي
 ۴١».هيچ ارتباطي با تناقضِ منطقي ندارد

 
مهمي را در بردارند مكث توان بر ساير اشاراتي كه در پايان مقالهء  لينكه آمده اند و استلزامهاي منطقي  در اينجا نمي

] اثبات وجود خدا از طريق[وي در ارتباط تنگاتنگ با مسائلي كه در بالا مطرح شد سيري اجمالي در تاريخ . كرد
از «:برهان هستي شناختي مي كند،  تا يادآوري نمايد كه چگونه اين برهان در فلسفهء  مدرن احيا و اعاده شده است

 :از سوي ديگر. »ا حدودي خود لايب نيتس نامهاي مهمي هستنداين لحاظ دكارت،  سپينوزا و ت
 
هيوم نخستين فيلسوف مدرني بود كه نبرد با اين برهان را آغاز كرد،  يا لااقل ابزارهايي براي جنگ موثر با آن «

انگيز  ن بحثي نظرياتي كه چني اما بر پايه. ابداع كرد،  ولي اين كانت بود كه در اين نبرد كار اساسي را انجام داد
ي خاص را، كم و بيش به شكلي مبدل،  برقرار كنند تا اينكه هگل  بودند،  جانشينان كانت توانستند دوباره اين نظريه

 ۴٢.»اي كاملاً صريح و آشكار اعاده كرد آن را به شيوه
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 نظر آژدوكيويچ دربارهء  تناقضِ ديالكتيكي

ي لهستاني،  نسبت به اين مسئله  قدان ماترياليست برجسته،  منط۴٣آژدوكيويچ.توان موضعي را كه ك اكنون مي
: نيز شركت كرده بود،  در كتاب خود به نام» مجلهء  آلماني فلسفه« وي كه در بحث. اتخاذ مي كند،  بررسي كرد

 :كليات منطق مي نويسد

به . د همزمان درست باشنداصل امتناع تناقض اين امكان را مردود مي داند كه دو گزاره ي متقابل و متناقض بتوانن«
،  امور واقع ارائه شده متناقض باشند،  يعني  همين شيوه نيز اين اصل، اين امكان را نيز مردود مي داند كه در واقعيت

 .»نه ـ چنين  باشد«باشد و در عين حال» چنين«چيزي 
 

 :آژدوكيويچ ادامه مي دهد

اقض،  وجود تناقضات را در واقعيت مردود مي داند،  به اين اين مطلب قطعاً به اين معني نيست كه اصل امتناع تن«
ي  رابطه. ، گرايشهاي متقابل يا نيروهايي باشند كه عكس يكديگر عمل مي كنند»تناقضات«شرط كه مقصود از 

يك وضعِ واقعي،  هست و هم «اي نيست كه ميان  ي اثر واثر معكوس، همان رابطه العمل،  يا رابطه عمل و عكس
عكس العمل به معني نيستي عمل نيست و اثر . وجود دارد]  A-، نهA[» يك شيء هم هست و هم نيست«اي» نيست

كاملاً برعكس،  اگر عمل يا اثر،  يك نيرو باشد،  عكس العمل يااثرِ معكوس نيز . معكوس به معني نيستي اثر نيست
ناميده مي شود،  يعني اصل » صل ديالكتيكچهارمين ا«اگر آنچه . يك نيروست؛ نه آنكه به معني نيستيِ نيرو باشد

دروني هستند و » تناقضهاي«ي اشياء و پديدارهاي داراي كه بيان مي كند همه(ي تقابلها و وحدت آنها  مبارزه
ي بالا تفسير شود در تقابل با  به شيوه) مبارزهء  ميان اين تناقضها،  نيروي محرك اصلي پيشرفت و تحولشان است

اند؛  در واقع تناقضهايِ منطقي نيستند،  بلكه نيروهاي متقابل» تناقضهايِ دروني«اين.  قرار نمي گيرداصل امتناع تناقض
به سخن ديگر،  چهارمين اصل ديالكتيك،  معناي . يعني نيروهايي هستند كه در جهت هاي متقابل عمل مي كنند

 ۴۴.»تناع تناقض وجود داردديگري براي واژهء  متناقض قائل است نه معنايي كه معمولاً در اصل ام
 

براي آوردن اين نقل قول طولاني پوزش مي طلبم،  اما احساس مي كنم كه خوانندهء  باريك بين اهميت آن را 
مستقر در ]عنصر تازهء  نظام سياسي» مجلهء  آلماني فلسفه« بر فراز و بالاي سر ادامهء  موضوع بحث در. دريافته باشد

 . افكنده بود كه اهميت آن،  كمتر از موضوع مورد بحث نبودسايه[اروپاي خاوري و شوروي
 

اش تاييد مي  لينكه بيان كرده بودند،  در هستهء  مركزي مقاله) بعد از او،  وبهتر از او(آژدوكيويچ آنچه را هاريش و 
 از به اين شرط كه مقصود« اصل ارسطويي امتناع تناقض وجود تناقضات رادر واقعيت ممتنع نمي داند. كند

تقابلِ «،  نه تناقض بلكه تضاد، عدم تناقض يا »تناقض«به اين شرط كه منظور از . »تناقضات،  گرايشهاي متقابل باشد
اثر معكوس مي گويد،  در / عكس العمل، اثر/ هر آنچه را آژدوكيويچ متبحر ،  در مورد عمل. كانت باشد» واقعي

غروب،  و به طور كلي،  آنچه مقادير / سقوط،  طلوع/ ودواقع بازگويي موبه موي بحث كانت است در مورد صع
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؛ بلكه سقوط A از A–سقوط نيز به همان شيوه اي متمايز نمي شود كه نه «:كانت مي گويد.منفي ناميده مي شوند
ند؛ آنها نامقدار و ازاين رو ناموجود يا نيستي نيست» .مقادير منفي،  نفي مقدار نيستند. نيز به همان مثبتي صعود است

 .اند بلكه خود مقاديري مثبت
 

» سياسي«اما مسئله هنگامي پيدا مي شود كه عنصر . اي در بين نيست در اينجا هر چيز طبق قاعده ونظم است ومسئله
هايش با آنچه او  هنگامي كه آژدوكيويچ آنچه را بايد بگويد گفت،  ادعا مي كند كه انديشه. خود را نشان مي دهد
نامد،  سازگار  ي تقابلها و وحدت آنها ـ مي  ين اصل ديالكتيك ـ اصل ديالكتيكي مبارزهبه طور غريبي چهارم

 ۴۵.)همان گونه كه همه مي دانند انگلس فقط سه اصل بر مي شمارد.(است

را بايد » تناقض«اگر اين حقيقت را نيز در نظر بگيريم كه آژدوكيويچ با اين جمله بحث را پايان مي دهد كه در اينجا
روشن است كه او . بلكه به معناي تضادِ نامتناقض) به سخن ديگر نه به معناي تناقض(اي تفسير كرد عناي استعارهبه م

آدم بسيار دقيق و زيركي است؛ پس اين عبارت،  نوعي باج دهي سياسي است كه به اجبار وارد متن شده است،  
 .اند،  معلوم نيست ولي آيا او آزادانه اين باج را داده يا به زور از او گرفته

 
: در كتاب گئورگ كلائوز به نام»مجلهء  آلماني فلسفه « موضوع ديگري كه بايد بررسي كرد،  پژواك بحث

مهمترين مطالب آن،  كه با . ي اين كتاب بسيار به اختصار سخن مي گوييم درباره. درآمدي بر منطق صوري است
 : ازمسئلهء  مورد بحث ما ارتباط مي يابند؛ عبارت اند

منشا اين اصل،  «: گويد كلائوز مي. ي اصل ارسطويي امتناع تناقض  تاييد مجدد كاربرد عيني وهستي شناسانه-١
 ۴۶».ي اصل امتناع تناقض بازتاب مي يابد قانون بنيادي واقعيت است كه در ذهن ما به منزله

 
گرچه . مبهم كرده است» تضاد«ح را با درآميختن آن با اصطلا» تناقض« تكرار اين اتهام كه هگل اصطلاح -٢

قدرت روح بر واقعيت در اين مورد د چار پريشان : كلائوز در صفحات بعد با بحث كردن درباره كتاب آبي به نام 
 ۴٧.گويي مي شود

 
 .كه عيناً همانند مورد آژدوكيويچ در بالاست» تناقض«اي اصطلاح  كاربرد سياسي ـ استعاره-٣
 

 آثار دلاولپه
منتشر شدند درنگ بسيار كردم،  چون آن آثار از » مجلهء آلماني فلسفه« ر آثاري كه در طول بحثاز آن رو ب

ي علم اثباتي  منطق به منزله:  در اثر خويش باعنوان۴٨هايي هستند كه گالوانو دلاولپه بسياري جهات منطبق با انديشه
اي طولاني،  اصيل و  شر شد و چكيده تجربهي آلماني منت كتاب اخير چند سال پيش از بحث مجله. بيان كرده است

باز دارد،  اين ادعاي دلاولپه كه [ از ديدن تطابقها]جز اختلاف كوچكي كه نبايد مارا . انگيز در ايتاليا بود بحث
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تناقضِ ديالكتيكي مي تواند ابزاري عقلي براي تفكر عيني يا تقابلهايِ واقعي باشد، موضعگيري او را با موضعگيري 
 :نان لهستاني و آلمان شرقي به طور حيرت آوري به هم نزديك مي كندمنطقدا

 
. ،  يا اصل نامتناقض بودن خصلت موضوع يا محتواي مادي حكم]واقعيت[ دفاع از اصل ارسطويي متعين بودن-١
 .]نامتناقض بودن واقعيات فيزيكي كه موضوع داوري خرد قرار مي گيرند[
 
)  speculative(ي انگارشي     هايِ واقعي جلوه دادنِ امورِ موهوم،  مانند مبادله انتقاد از هگل در مورد فرآيند-٢

ي تمايز ميان تناقضِ منطقي و تضادِ مادي، يا تمايز ميان تقابلِ  ميان خرد و ماده،  و بر اثر آن سردرگمي درباره
گونه كه در بالا ديديم،   هگل، همان[رشيانگا]مبادلهء ). ناپذير به معناي تضادِ تقابلهايِ سازش(مجامع وتقابلِ متنافر
از يك سو تحويل اختلافهاي مادي به اختلافهاي درون مرزهاي خرد، تحويل اختلافهاي مادي : بدين صورت است

اي،  و از ديگر سو بازگرداندن پنهاني تقابلهايِ نامتناقض يا تقابلهايِ واقعيِ مادي  به تناقضِ منطقي ـ ديالكتيكي لحظه
هاي وجودي  و ارائه آنها به منزلهء  تجليات يا شيوه) ي كه قبلاً منسوخ و متعالي شده بودندتقابلهاي(

 .هاي وجودي تجسد يافته است ي خردِ ديالكتيكي كه در اين شيوه يا به منزله) تجلياتِ تناقضهايشان(تقابلهايشان
 
 او و بويژه دفاع از انتقاد اساسي او از لايب  دفاع از عناصر ضد انگارشي كانت و نيز دفاع از انتقاد ضد متافيزيكي-٣

گرچه لنين نقد خرد محض . دفاعي كه حتي امروز نيز اغلب موجب واكنشي شديد وغيظ آلود مي شود. نيتس
ماترياليسم و انتقاد تجربي به طور شهودي شرح مي دهد كه از بعضي : كانت را نخوانده بود،  با اين وصف در كتاب

انتقاد «رجوع كنيد به تمام مطالب فصل درباره(» .به ماترياليسم گرايش دارد«يا لااقل» ست استكانت ماتريالي«جهات
 ).»از آيين كانت از ديدگاه چپ و راست

 
،  من از يادآوري اين موضوع خودداري مي كنم كه در )از اين گذشته، كاري است كه شده(به خاطر عشق به ميهن

هايي كه از ماركسيسم چيزي  سولون(اي ا احمقهاي تمام عيار ماركسيسم كروچهايتاليا خودبينان و از خود راضيان ي
،  از پژوهشهاي دلاولپه با هو و استهزاء و ابراز تاسف )داشته باشند» دست و پا«ها بايد اند كه انديشه جز اين نياموخته

دبير كل وقت حزب [اتي تولي] به دليل جدي بودن بحث[در اينجا كافي است گفته شود كه . استقبال مي كردند
اما خوشبختانه از نظر خود (خود آستينها را بالا زد تا به مطالعهء  رابطهء  ماركس با هگل بپردازد ] كمونيست ايتاليا

 ).او،  بعداً از اين كار دست كشيد
 

 كرد كه در پشت آنچه تلاشهاي كس خطور نمي آنچه تكان دهنده است اين است كه در آن زمان به ذهن هيچ
درست توجه (فيلسوفي عجيب و غريب به نظر مي آمد ـ فيلسوفي كه در مطالعهء  آثار فلسفي پيشينيان غرق شده بود 

به . اي عاجل و حياتي يعني رابطهء  ماركسيسم با علم مطرح باشد ـ مسئله!) كنكاش در آثار كانت و ارسطو:كنيد
چون براي استقرار مجدد آن،  ضروري بود كه . همين منظور،  استقرار اصل امتناع تناقض گامي حياتي بود
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را از همهء  ابهامهايي كه هگل در خصوص آن ايجاد كرده بود،  بپيرايند؛ و با ديالكتيكِ » تناقض«اصطلاح
بدين ترتيب او راه را . آليستي تصفيه حساب كنند،  دلاولپه اين وظيفه را برعهده گرفت و آن را به انجام رساند ايده

همواره كرد و چون اين كار در ايتاليا ) ماترياليسم ديالكتيكي(=اي ديامات   از ميراث كهنه و سنگوارهبراي رهايي
 .صورت گرفته بود نه در آلمان شرقي،  ديگران نيز مي خواستند كه كار آغاز شده را به اتمام رسانند

 
دود شناخته شدند، نه به خاطر غرض اين كار چه بود؟ در نخستين مرحله،  بخش اعظم آثار فلسفي انگلس مر نتيجه

 metaphysical(شخصي بلكه به اين علت كه آنها سرچشمهء  ديامات،  يا آفرينش شناسي متافيزيكي   

cosmogony    (  بودند وماركسيسم »رمانس فلسفي«و)به سطح آنها تنزل يافته ) از زمان بين الملل سوم به بعد
يسم به منزلهء  ماترياليسم تاريخي يعني به منزلهء تحليل سياسي ـ اقتصادي در حالي كه در همان زمان، ماركس. بود

ي معدود و منفرد ماركس را كه به نظر مي رسد درتاييد  اگر چند بيانيه. جامعه و جهان مدرن عقيم شده بود
ر بگيريم كه ماركس اظهار داشته اند كنار بگذاريم،  بايد اين حقيقت مسلم و ترديدناپذير را در نظ» ديالكتيك ماده«

اي  هاي ارزش اضافي را به جاي گذاشته است ـ به سخن ديگر،  او نه نظريه كتابهاي سرمايه، گروندريسه و نظريه
 .داري مدرن ارائه داده است ي منشا جهان مادي،  بلكه تحليلي از سرمايه درباره

 
 و تضاد كه در آن موقع غامض و ) contraposition(ي ديالكتيك و وضع معكوس  كل بحث دلاولپه درباره

آنچه را پيروان ماترياليسم . اند انتزاعي به نظر مي آمدند،  اكنون روشن مي شود كه هدف بسيار دقيقي داشته
اند  ديالكتيك به منزلهء تناقضات در جهانِ واقعي توصيف مي كردند و مي كنند،  در واقع تضادها يا تقابلهايِ واقعي

در نتيجه،  ماركسيسم در حالي كه از كشاكشها و تقابلهاي عيني در واقعيت سخن مي . اند اقضتن و به همين دليل بي
و بدتر از اين،  بكوشد تا .(براي خود باشد) يعني ديالكتيك(گفت،  ديگر نمي بايست مدعي داشتن منطق خاصي

علوم موجود از آن پيروي مي منطقي كه مغاير و مخالف منطقي است كه ) اين منطق را برعلوم ديگر نيز تحميل كند
ماركسيسم مي توانست به سخن گفتن از نبردها و كشمكشهاي عيني در طبيعت ودر ] با كنار زدن ديالكتيك،. [كنند

ي علم  تناقضِ علم را به كاربرد و از اين هم بهتر،  خود پس از اين، علم شود و به گونه جامعه ادامه دهد و منطق بي
 .عمل كند

 
 شناسيِ ماترياليستي انداز جامعه چشم

فرمولي . (معرفي مي كرد» گاليلهء  جهان اخلاقي«فرمول او ماركس را. در بطن فرمول دلاولپه ملاحظاتي قرار داشت
اي از ارجاعهاي  در اين فرمول،  به زبان مدرن و با گنجينه) بود فقط اگر درست مي... انگيز كننده و شگفت وسوسه

آرزويي كه انگلس بر سر گور ماركس،  لنين  در . شد  آرزوي ديرينه و عميق ماركسيسم احيا ميتاريخي ـ فلسفي
ي مالي و پس از آنان هزاران نفر ديگر اظهار  سرمايه: دوستان مردم و هيلفردينگ در كتاب خويش: اثرخود به نام
. ي،  به منزلهء  علم اجتماع مستقر كندآرزوي ماركسيسم كه خود را به منزلهء  شالودهء  علوم اجتماع: داشته بودند
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اي بلكه به معناي جدي آن، علمي كه بر همان اساسي متكي باشد كه علوم طبيعي  اما علم نه فقط به معناي استعاره
 ).به رغم به كارگيري تكنيكهاي متفاوت(استوارند

 
كش ميان سرمايه و كارمزدي چيزي كشا. گونه ارتباطي با كتاب سرمايه نداشته باشد به نظر مي رسيد كه هگل هيچ

جز تقابل واقعي نبود،  برخورد نيروهايي بود كه در اصل، با آن نيروهايي كه گاليله و نيوتن تحليل كرده بودند،  
ي ميان سرمايه و كارمزدي،  نبردي سخت و راديكال است،  پس آن را  مبارزه] به اين دليل كه[درست. تشابه نبود بي

در زمان خود )  Labriola( اين تفسير تاكيد مجددي بود بر آنچه لابريولا . الكتيكي اشتباه كردنبايد باتناقضِ دي
شكل گيري «مفهوم. تاريخ به وسيلهء  ماركسيسم ناميده بود» طبيعي شدنِ«، )آنكه انگ پوزيتيويست بودن بخورد بي(

 شناخته مي شد كه نوعهاي خاصي را ـ ماركس دانشمندي. دوباره مطرح مي شد» اجتماعي ـ اقتصادي) فرماسيون(= 
اين نوعها،  . يا تاريخي داشتند تحليل يا راه را براي تحليل آنها هموار كرده بود» مصنوعي«نوعهايي را كه خصلتي

 : بدين ترتيب. تيپهاي گوناگون جامعه را تشكيل مي دادند كه،  در سير تلاش بشر،  جانشين يكديگر مي شدند
 
كه در مورد تعداد بسياري از امور واقع به اثبات رسيده است به ] تطور[= مفهوم ترانسفورميسمدرست همان گونه كه«
اند كه تطور را در مورد بعضي از انواع جانوران و  گرچه هنوز نتوانسته (قلمرو زيست شناسي تعميم مي يابد، » كل«

تاريخ شكل گيري انواع »كل«مي كند كه و درست همان گونه كه ترانسفورميسم ادعا ن)...گياهان به اثبات رسانند
را تعيين مي كند،  بلكه فقط مدعي است كه روشهاي اين تبيين را بر اساس علمي قرار مي دهد،  ] جانوران وگياهان[

اگر سخن ماركس (همان گونه نيز ماترياليسم در تاريخ، هرگز ادعا نكرده است كه همه چيز را تبيين مي كند،  بلكه
 ۴٩.»تبيينِ تاريخ را نشان مي دهد) يگانه روش علميِ(صرفاً ) ايه به كار بريمرا در كتاب سرم

 
به همراه اينها،  مفهوم ماركسيسم به منزلهء  جامعه شناسي ماترياليستي،  مفاهيم تعميم علمي و تكرار پذيري در 

خلاصه آنكه در .)ي استلوپوريني خود در اين موضوع مقاله اي نگاشت كه هنوز هم خواندن. (تاريخ را پيش آورد
كار سالها بعد هنگامي . اچ .آن زمان هدف،  پيوند متقابل جامعه شناسي و تاريخ بود؛ از همان نوع پيوندي كه اي 

بي معني است كه گفته شود تعميم دادن با تاريخ «: تاريخ چيست؟ را نوشت،  آن را فرمول بندي كرد: كه كتاب
شناسي  تر شود وهر چه جامعه شناختي هر چه تاريخ جامعه.  پيشرفت مي كندتاريخ با تعميم دادنها: بيگانه است

 ۵٠».تر شود،  براي هر دو بهتر است تاريخي
 

اين ابزار آماده بود تا در خدمت جنبشي ). يا به نظر چنين مي رسيد(بدين شيوه ابزار تئوريك ما تعمير و مستقر شد 
به نظر مي آمد [) خروشچف]»گزارش محرمانهء «گ استالين و يعني پس از مر(قرار گيرد كه درست در آن زمان

به نظر مي آمد كه بهار جهان فرا رسيده . كه به بهاي چند دستگيها و زخمهاي عميق،  در شرف تجديد حيات باشد
 .تر بايد گفت كه فقط چند تني از ما چنين باوري داشت در واقع و متواضعانه. باشد
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 )fetishism of commodity (مسئلهء  بت شدگيِ كالا

به . اي بحراني برسد اكنون مي رفت تا به نقطه]يعني حذف ديالكتيك[  مسئله اي كه كل بحث بر آن متكي بود
هنگام خواندن و باز خواندن كتاب سرمايه و بويژه بخشهاي نخست كه به اقرار خود ماركس دشوارترين بخشهاي 

ي ارزش كاملاً  ، كم كم به ذهن من خطور مي كرد كه نظريه)م نباشندتازه اگر بعضي بخشها كاملاً نامفهو(اند  آن
آفريند،  كار از  مي» ارزش«يا كاري كه » كار انتزاعي«.ي از خودبيگانگي و بت شدگي است منطبق با نظريه
كه سالها پيش داشتم دوباره پديدار شد؛ شهودي كه در آغاز فصل ۵٢ بدين ترتيب شهودي۵١.خودبيگانه است

اما تا زماني كه در چارچوب . يادداشتهاي فلسفي لنين ذكر كرده بودم] ترجمهء  ايتاليايي[قدمهء  خود بر ششم م
هايِ  )پروسه(فرآيند: آن شهود،  اين بود. انديشيدم،  نمي توانستم آن را گسترش دهم و بپرورم مكتب دلاولپه مي

زاعي وجودي مستقل دارد،  يا تعويض جاي موصوف با اثبات اينكه امر انت] مانند[واقعي جلوه دادنِ امور موهوم، 
،  در چشم ماركس شيوه هاي منطق هگلي نيستند كه براي بازتاب واقعيت،  معيوب )يا مسنداليه با مسند(صفت 

ي كاركرد آن تشخيص داده  داري و شيوه باشند،  بلكه در واقع فرآيندهايي هستند كه او در ساختار جامعهء  سرمايه
 .)صور مي كرد كه تشخيص داده است؛ اختلاف اين دو در اين لحظه مهم نيستيا ت(است 

 
 بت شدگي  دلاولپه هرگز موفق نشد براي نظريهء . به نظر من ترديدي نيست كه در اين مفهوم حقيقتي وجود دارد

در طرح ميلي او نبود،  بلكه علتش اين بودكه  آشكار است كه علت آن بي. در آثار ماركس شرحي ارائه دهد
به رغم نام ناخوشايندش،  كه اگر مي توانستم با (اما اين نظريه. استدلالي او اين نظريه نمي توانست جايي داشته باشد

ي  اي از نظريه اي اساسي دراستدلال اقتصادي  ماركس است و بخش سازنده مولفه) كمال ميل آن را تغيير مي دادم
واين ـ اگر بخواهيم فقط يك . ي زمين را تشكيل مي دهد  نظريهء  اجارهي بهره، و ،  نظريهء  سود،  نظريه سرمايه

ي نخست و پاراگرافي باعنوان  كه با ضميمه(هاي ارزش اضافي نظريه: نمونه را ذكر كنيم ـ در بخش سوم كتاب
 :نشان داده شده است) شود آغاز مي » داري به بت تبديل روابط شيوهء  توليد سرمايه«
 
اين شكل وجوديشان،  جدا . داري اند ترين مناسبات شيوهء  توليد سرمايه پرستانه ابع درآمد،  بت شكل درآمد و من«

بدين ترتيب زمين منبع اجاره،  سرمايه . شده از پيوندهاي پنهاني و حلقه هاي رابط مياني،  در سطح ظاهر مي شود
 .»منبع سود و كار منبع دستمزد مي شود

 
 وجودي خود   اقتصاددانان جهان را به شيوه اي واژگونه تفسير مي كنند بلكه شيوهء  اين مطلب بدين معني نيست كه

 :در واقع ماركس فوراً مي افزايد. واقعيت،  واژگونه است
 
ي  اي كه واژگونگي واقعي در آن بيان مي شود به طور طبيعي در نظريات كارگزاران اين شيوه شكل تحريف شده«

 در حالي كه بهره صرفاً بخشي از سود است كه با عنوان خاصي مستقر شده است،  در ۵٣.توليد،  بازآفريني مي شود
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بهره،  كه از . اينجا به منزلهء  ارزش اضافي نمايان مي شود كه به طور خاص چنان سرمايه اي آن را آفريده است
است،  سرانجام صرفاً به دليل فرآيند توليد و از روابطي كه منجر به تناقض ميان اين دارايي وكار مي شود جدا شده 

 ۵۴.»دار در مي آيد مالكيت سرمايه، مالكيت پول وكالاها،  به مالكيت سرمايه
 

به شيوه اي نيست كه علم اقتصاد معمولاً امور را بيان مي كند بلكه به نظر او شيوه ] ماركس[حتي در اينجا استدلال
شيء شدگي كامل،  واژگوني و جنون «ماركس در اينجا. داري آن را بيان مي كند اي است كه خود واقعيت سرمايه

نه به مفهومي ) ها شود گرچه شايد اين نظرباعث سراسيمگي ماركسيست (۵۵»آور ي بهره سرمايه را به منزلهء  سرمايه
) تز(=برنهاد. كه اقتصاددانان براي سرمايه فرمول بندي مي كنند،  بلكه به واقعيت خود سرمايه منسوب مي كند

 ۵۶».همه چيز در اين شيوهء  توليد واژگونه است«:س،  در يك كلام اين است كه مارك
 

 واقعيت در نظر ماركس
اين شيوه نگرش به امور كه در بن مفهوم ارزش،  پول،  و سرمايه قرار دارد،  بديهي است كه هيچ گونه ارتباطي با 

اما براي آنكه مفهوم ماركس .گيري است ن اندازهپول براي ريكاردو ميزا. علم اقتصاد ادام سميت و ريكاردو ندارد
در حالي كه براي ريكاردو پول ،  ميزان . گروندريسه بخوانيم: ي پول را در كتاب را از پول دريابيم بايد فصل درباره

ي اليناسيون  نظريهء  ماركس درباره. ،  است)خداي كالاها(است،  براي ماركس پول،  محصول از خودبيگانگي،  
همانند نظريهء  اليناسيون ) اي واژگونه گرچه شايد به گونه(ي فوير باخ است كه اين نيز به نوبهء  خود د نظريههمانن

 پايان ۵٧آغاز شد و با سرافا)  Bortkiewicz( از اين ديدگاه بحثي كه با بورت كيويچ  . در فلسفهء  هگل است
ريهء  ماركس،  پول همان چيزي است كه در بورت كيويچ تصور مي كرد كه در نظ. يافت بي ربط بوده است
شايد از ديدگاه يك اقتصاددان چنين تصوري ضروري باشد،  اما از ديدگاه طرح ماركس، . نظريهء  ريكاردو است

 .چنين چيزي كاملاً بي معني است
 

اركسي كه يكي م. معناي آنچه مي گويم اين است كه دو ماركس وجود دارند. مايل نيستم كه بحث را طولاني كنم
در پيشگفتار كتاب سرمايه،  خود را شخصي معرفي مي كند كه اقتصاد سياسي را كه آدام سميت و ريكاردو بنيان 

نه (ديگر ماركسي كه منتقد اقتصاد سياسي است . گذاشته بودند،  به منزلهء  علم گسترش داده و تكميل كرده است
؛ منتقدي كه بحثهاي اقتصادي سميت و )تصاد سياسي به طور عامفقط منتقد اقتصاد سياسي بورژوايي،  بلكه منتقد اق

در هم پييچده و آنها را زير و زبر ) كه اقتصاددانان از آن چيزي نمي فهمند(ي از خود بيگانگي  ريكاردو را با نظريه
تي نگريسته در حالت نخست،  بحثهاي علمي ـ اقتصادي او دربارهء  واقعيتي است كه به همان شيوهء  مثب. كرده است

بلكه [ كه اقتصاددانان آن را در مي يابند]در حالت دوم،  واقعيتي نيست. مي شود كه هر علمي واقعيت را مي نگرد
 .تحقق اليناسيون است؛ واقعيتي مثبت نيست؛ بلكه واقعيتي است كه بايد برافكنده ونفي شود
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ي علم،  قوانين عيني اقتصاد  تصاد سياسي،  به منزلهاق. نيازي نيست كه بر تباعد بسيار عميق اين دو نظر تاكيد شود
را بررسي وكشف مي كند؛ قوانيني كه كاملاً مشابه قوانين ) »قوانين مشهور اقتصادي حركت جامعهء  مدرن«يعني(

الا اين مسئله ذاتاً به ب«. (خود ماركس در پيشگفتار كتاب سرمايه قوانين اقتصادي را قوانين طبيعي مي نامد. اند طبيعت
داري ناشي مي شوند،  ارتباط نمي  يا پايين بودن درجهء  رشد تقابلهاي اجتماعي كه از قوانين طبيعي توليد سرمايه

ناپذير  مسئله خود اين قوانين است،  مسئله همين گرايشهايي است كه با ضرورتي آهنين به سوي نتايج اجتناب. يابد
. اي را دنبال مي كند كه علوم طبيعي  اقتصاد سياسي همان شيوهخلاصه اين كه از اين ديدگاه، ) ».سير مي كنند

 :موريس داب مي نويسد

قوانين اقتصادي كه مورد بحث اقتصاد سياسي كلاسيك بود، عبارت از قوانيني عيني بودند كه مردمان را ـ «
 مهار مي كرد كه در يا با حاكميت قانوني» دستي نامريي«طرحهاي آگاهانه آنان هر چه مي خواهد بوده باشد ـ با

عمل مي نمودكه علم در آن زمان در قلمرو طبيعت كشف كرده ) دترمينيسمي(=قلمرو اجتماعي مانند جبري 
در حالت اخير،  اقتصاد سياسي، به معناي . اين قوانين يا اين گرايشهاي عيني يا وجود دارند يا وجود ندارند.بود

 ۵٨.»مرسوم آن،  صرفاً يك پندار است
 

گاه ديگر، اين قوانين كه به نظر مي آيد خصلتي مادي يا عيني داشته باشند،  چيزي نيستند جز شيء شدن بت از ديد
اين قوانين،  بازنمايي عينيتهاي طبيعي نيستند . وار مناسبات اجتماعي انسانها كه فراسوي كنترل آنان قرار گرفته اند

به «توانست بنويسدكه بحث ريكاردو از نزول نرخ سود يآن چنان كه ماركس م. از خود بيگانگي اند] مظهر[بلكه 
داري  دار،  از ديدگاه خودِ توليد سرمايه ي فهم سرمايه اي صرفاً اقتصادي ـ يعني از ديدگاه بورژوا،  در محدوده شيوه

 ۵٩».ـ نشان مي دهد كه سود نيز مانع خود رادارد،  واينكه نسبي است و مطلق نيست
 

 لپهمحدوديتهاي تفسير دلاو
در تفسير او از انديشهء  ماركس، نظريهء  بت . شايد بررسيهاي فوق دلاولپه را از انتقادي كه از او كرديم،  تبرئه كند

به سخن ديگر،  . شناخت مي» دانشمند«جايي نداشت،  دقيقاً به اين علت كه او ماركس را صرفاً ] كالا[شدگيِ
 كه آثار كائوتسكي، هيلفردينگ،  لنين و بوخارين شاهدان موضوع هميشگي در تاريخ تفسير انديشهء  ماركس، 

ستود؛ در اين » دانشمند«آنند و در تفسير دلاولپه نيز تكرار مي شود، اين است كه ماركس را بايد در مقام يك
  يعني نظريهء) كه ريشه اي عميق در آثار دوران پختگي او نيز دارد(صورت نمي توان براي جنبهء  ديگر انديشهء  او

ي اخير را فوير باخي و ويژهء   بنابراين اتفاقي نبود كه لويي آلتوسر نظريه.اليناسيون و فتيشيسم اهميتي  برابر قائل شد
اما او بعداً نظريهء  با خودبيگانگي را نه تنها در دستنوشته هاي اقتصادي ـ . آثار دوره جواني ماركس مي پنداشت

از ]ركس نيز مشاهده كرد؛ و مجبور شد كه تاريخ گسستن ماركسبلكه در كل آثار بعدي ما) ١٨۴۴(فلسفي 
را جلو و جلوتر بياورد تا آنكه وي توانست [ نظريهء  از خود بيگانگي و بت شدگي يعني گسستن از هگل و فوير باخ

يادداشتهايي درباره «از كل آثار ماركس فقط چند صفحه اي را كه ماركس پيش از مرگ خود نوشته و عنوان آن 



Lucio Colletti: Marxism and Dialectics – Translated by Yadollah Moughen     www.nilgoon.org 24 

بسيار مشهود ] ي ديگر انديشهء  ماركس جنبه[مورد عكس،  يعني تاييد.(بداند] از تاثير هگل[است،  مبرا » اگنرو
تاريخ و آگاهي طبقاتي اثر لوكاچ،  ماركسيسم و فلسفه اثر كوزش و به دنبال اين دو،  كل آثار اعضاي : است

اند و تفسيري از  ي بت شدگي متكي صراً بر نظريهكه منح...] هوركهايمر،  آدرنو، ماركوزه،  و [مكتب فرانكفورت
آنان مي بايست سرانجام بر [ به همين دليل] مي داند۶٠»منتقد اقتصاد سياسي«ماركس ارائه مي دهند كه او را فقط 

 .نهاد ماركسيسم به منزلهء  علم را كنار گذاشته باشند
 
لپه از آثار ماركس،  هم ازلحاظ تئوريك و هم از اكنون محدوديتهاي تفسير دلاو[ با در نظر گرفتن مطالب بالا]

جنبه هايي متقابل و متضاد،  (او نتوانست هر دو جنبهء  آثار ماركس رادر يابد. لحاظ لغت شناختي،  آشكار مي شوند
اما از ديدگاه ديگر،  جنبه هايي كه لازم و ملزم يكديگر بودند و خصلت دو گانهء  آنها مسئله ساز بود و سازش 

آيا ماركسيسم علم است يا ]دلاولپه در چارچوب اصطلاحات مربوط به اين سرگرداني.)  آنها آسان نمي نموددادن
آنجايي كه ماركسيسم نظريهء  علمي . سرگردانيي كه مهر تاريخ اين تفسيرها را داشت. باقي ماند[ نظريهء  انقلاب؟ 

از . است نه نظريهء  انقلاب] اقتصاد سرمايه داري[» نظريهء  فروريزي«تحول اجتماعي است،  در بيشتر بخشها صرفاً 
] در حالت اخير. [است» نقد اقتصاد سياسي«سوي ديگر آنجايي كه ماركسيسم،  نظريهء  انقلاب است،  منحصراً 

در آثار دلاولپه اين سرگرداني در قالب اصطلاحاتي . خطر اين هست كه ماركسيسم،  ذهن گرايي اتوپيايي باشد
براستي . ي سرشت ماركسيسم به منزلهء  علم اجتماع پژواك مي يابد و به شكل ترديدي راديكال دربارهتر محتاطانه

ي علم اثباتي با اين بر نهاد به پايان مي رسد كه هويت علوم طبيعي و  منطق به منزله:چرا در حالي كه كتاب او به نام
هاي بعدي او اين برنهاد  ،  در نوشته)يكاز لحاظ اصطلاحات منطقي نه از لحاظ تكن(اجتماعي يكي هستند 
نتيجه اينكه مولف سرانجام ) دربارهء  ديالكتيك: براي مثال رجوع كنيد به نوشته او به نام(كنارگذاشته مي شود؟

 .منطق به منزلهء  علم تاريخي تغيير دهد: احساس مي كند كه  ناگزير است عنوان اثر اصلي خود را به
 

  بحران و تناقضنظريهء  ماركس دربارهء 
داري ـ از تناقض ميان سرمايه و كارمزدي گرفته تا  تناقضهاي سرمايه: يك بار ديگر به موضوع اصلي بحث بپردازيم

چنانكه من به پيروي از دلاولپه (عيني يعني تقابلهايِ نامتناقض نيستند»تقابلهايِ واقعي«ديگر تناقضها ـ از نظر ماركس
پس بايد نخست اين ادعا را اثبات .  تناقضهايِ ديالكتيكي به معناي كامل كلمه هستند، بلكه)تا ديروز اعتقاد داشتم

 .ام بحث را جمع بندي كنم نمايم،  سپس در پرتو آنچه تا كنون گفته

ي ماركس  اي است كه از يكي از بحثهاي اصلي نظريه متوني كه در اينجا مورد استناد قرار خواهم داد،  چند بيانيه
داري همچنان كه  نظريهء  بحران سرمايه. ام كه براي ما به جاي گذاشته شده است داري برگرفته  سرمايهدرباره بحران

پرسش بويژه . نظريه هاي ارزش اضافي آمده است: همه مي دانند ناتمام مانده و در فصل هفدهم بخش دوم كتاب
) Say(و سي) Mill(در تقابل با قانون ميل بروز بحران كه ماركس آن را) انتزاعيِ(مربوط مي شود به مفهوم امكانِ 

» امكان« از سوي ديگر همچنان كه مشهود است،  از نظر ماركس اين۶١.قرار مي دهد واين امكان را مردود مي داند
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پاياپاي،  ] معاملات[همين كه پول پديدار شد،  خريد و فروش كه در عصر . بر اثر جدايي كالا و پول ناشي مي شود
بنابراين . گرفت،  اكنون هم از لحاظ زمان وهم از لحاظ مكان از يكديگر جدا مي شوند يهمزمان صورت م

ناگزير نيست در همان بازاري ) به فرض اينكه بخواهند خريد كند(فروشنده ناگزير نيست كه فوراً خريد كند و 
ل دهندهء  گردش يا اين تقسيم ميان خريد و فروش كه تشكي. خريد كند كه به عنوان فروشنده ظاهر شده است

،  آن چيزي است كه از نظر ماركس امكان انتزاعيِ اصليِ بحران را مي )كالا ـ پول ـ كالا(دگرديسي كالاهاست 
اند،   داري وجود داشته انتزاعي به اين معنا كه مقوله هاي كالا و پول كه در همهء  جوامع پيش از سرمايه. آفريند

به اين معناست » امكان«ن يعني بحران اقتصادي بسنده نيستند؛ و از سوي ديگر ديگر براي تبيين نوعي پديدهء  مدر
 .كه  گرچه كالا و پول قطعاً شرط كافي براي ايجاد بحران نيستند اما  شرط لازم براي آن هستند

 
كه براي اند سرمايه آمده: فرمولهايي كه در اينجا ارائه شدند در قالب عباراتي بسيار پيچيده،  در جلد يكم كتاب

 :روشن شدن معنايشان،  آنها را در زير نقل مي كنيم

اما هيچ كس ناگزير نيست پس از . هيچ كس نمي تواند كالايي را بفروشد مگر آنكه شخص ديگري آن را بخرد«
در مبادله مستقيم يا پاياپاي، مبادلهء  كالا ميان دو شخص .] فروش كالاي خود فوراً كالاي شخص ديگري را بخرد

ي موانع مربوط به زمان، مكان و افراد  همه[ كالا ـ پول ـ كالا]گردشِ[ ر يك مكان و همزمان صورت مي گرفتو د
گردش، اين كار را با . مبادلهء  پاياپاي ايجاد شده اند،  در مي نوردد] به سبب فقدان[را كه ] فروشنده و خريدار[=

در مبادلهء  پاياپاي ميان واگذاري محصول . جام مي دهدبه دو آنتي تز ان[ و تبديل آنها]جدا كردن فروش و خريد
و » فروش «:يعني دو آنتي تز.]وجود داشت) direct identity(خود و گرفتن محصول ديگري اين هماني مستقيم 

گفتن اينكه دو .[ يگانه بودند،  چون مناسبات شيوهء  توليد سرمايه داري آن دو را از يكديگر جدا نكرده بود» خريد«
مانند [. اند چون دو قطب ديالكتيكي]وحدت ذاتي دارند وذاتاً يكي هستند[»خريد«و » فروش«]ل مستقيم و آنتي تزعم

اگر فاصلهء  زماني ميان . اين است كه بگويند اين يگانگيِ ذاتي،  خود را به صورت آنتي تز خارجي بيان مي كند
به اين علت كه مكمل فرآيندي ديگر (قلال دروني استكه هر يك فاقد است[ »خريد«و» فروش «يعني ]اين دو فرآيند

،  طولاني شود؛ يعني اگر جدايي ميان فروش و خريد قطعي شود،  پيوند نهايي ميان اين دو يا يگانگيشان،  )است
آنتي تز [زيرا تقابلهاي ديالكتيكي،  تقابلهاي مجامع اند]خود را با خشونت و به صورت ايجاد بحران نشان مي دهد

،  و تناقضي كه بر اثر تجلي مستقيم كار شخصي به كار ) value(و ارزش  )   use-value(ارزش مصرف ميان 
كارِ ملموسِ جزئي به كارِ انتزاعيِ كلي ايجاد مي شود و نيز [ تبديل]اجتماعي بروز مي كند،  و تناقضي كه بر اثر 

؛ همهء  اين آنتي تزها وتناقضها كه درون [ي شدنشي]تناقضِ ميان تبديلِ اشياء به اشخاص و تبديلِ اشخاص به اشياء
. شوند و شكلهاي حركتشان به فرآيندهايِ آنتي تزِ دگرديسيِ يك كالا گسترش مي يابند كالاها هستند،  بر ملا مي

 تبديل اين امكان. از اين رو،  اين شكلها امكانِ بروزِ بحران را مي رسانند،  اما فقط امكان بروز آن را،  نه بيشتر
،  هنوز به ]كالا ،  پول،  كالا[محض به واقعيت نتيجهء  يك رشته روابط پيچيده است كه از ديدگاه گردش سادهء 

 ۶٢.»وجود نيامده اند
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از نظر ماركس همهء  تناقضهاي سرمايه داري نتيجهء  تناقض دروني كالا هستند،  يعني تناقضِ ميان ارزشِ مصرف و 

تناقض در بطن كالا به منزلهء  تناقضِ ميان . و كارِ اجتماعيِ انتزاعي) يا شخصي(دارزش،  و تناقضِ ميان كارِ مفي
تناقضِ ميان كالا و پول نيز به نوبهء  خود به تناقضِ ميان سرمايه و كارمزدي . كالا و پول،  تظاهر خارجي مي يابد

امد،  يعني نيروي كار كه گسترش مي يابد؛ يعني به تناقضِ ميان صاحب پول و صاحب آن كالاي بخصوص مي انج
 .ارزشِ مصرف آن، اين خاصيت را دارد كه منبعِ ارزشِ مبادله و از اين رو منبع خودِ سرمايه باشد

 
بحران رشد مي كند، كالاها و پول » امكان«يا قطبهاي تقابل كه از طريق آنها ) extremes(اكنون،  چون نهايت ها

تقل از يكديگر دارند،  بديهي است كه بايد استدلالي را به كار برد كه هستند،  يعني چيزهايي كه وجود واقعي و مس
به كار برده است؛ يعني بايد نتيجه گرفت كه چون در ) ١٨۴٣(نقدي بر كتاب فلسفه حقوق هگل : ماركس در

ازي نيز به ني«بلكه » نمي توانند ميانجي يكديگر باشند«اينجا تقابلهاي واقعي مطرح انديعني كالاها و پول،  نه فقط 
ميانجي ندارند؛ زيرا سرشت آنها كاملاً در تقابل با يكديگر است؛ آنها هيچ وجه مشتركي ندارند؛ آنها مكمل 

 . »يكديگر نيستند
 

داري مي  اين نتيجه گيري اي بود كه خود من هم به پيروي از دلاولپه كم و بيش در مورد سرشت تقابلهايِ سرمايه
گيري  ي بحران بوضوح نشان مي دهند كه اين نتيجه ،  متون درباره)ر خواهيم ديددر زي(اما همچنان كه . كردم

دو «:اي كه از كتاب سرمايه نقل شد، گفته مي شود كه از لحاظ كالاها و پول در واقع در صفحه. نادرست بوده است
؛ اگر اين »ستهر يك فاقد استقلال دروني است به اين علت كه مكمل فرآيند ديگر ا[فروش و خريد]فرآيند 

گيري بايد درست  در اين صورت اين نتيجه» جدايي ميان فروش وخريد قطعي شود«مطلب درست باشد ونيز اگر 
. »پيوند نهايي ميان آن دو،  يا يگانگي شان، خود را با خشونت و به صورت ايجاد بحران بيان مي كند«: باشد كه

اما مي ترسم . دستهاي خود را به  هم مي سايند[رط خوشحالياز ف]» هاي ديالكتيكي ماترياليست«تصور مي كنم كه 
اگر در واقع درست باشد كه از نظر ماركس، جدايي ميان كالا و . كه آنها بار ديگر وضعيت را درك نكرده باشند

پول، تناقضِ ديالكتيكي ميان دو قطب مكمل است؛ واگر اين مطلب نيز درست باشد كه اين تناقض، ميان تقابلهايِ 
،  با اين )كه به نظر مي رسد هر آنچه  را تا كنون گفته ايم،  مورد ترديد قرار دهد(اقعي و مستقل گسترش مي يابدو

: در بخش دوم كتاب. وصف اين مطلب درست است؛ زيرا واقعيت اين قطبها در اين مورد از نوع خاصي است
امكان اينكه عناصري كه همبسته و «يعني» امكان بروز بحران«هاي ارزش اضافي، ماركس توضيح مي دهد كه نظريه

مجامع آنها،  در برابر اين ] سرشت[جدايي ناپذيرند،  از يكديگر جدا شوند و به دنبال آن مجدداً به زور متحد شوند، 
 ۶٣.»استقلال متقابل با شدت عمل، خود را ظاهر مي كند

 
. جدايي ناپذيرند[نفسه في]جدا هستند،  اما آنهادرست است كه دراين مورد،  قطبهايِ تناقض،  مستقل و! توجه كنيد

اما . جدايي ناپذيرند[به سرشت آنها مربوط مي شود]اند؛ ولي تا آنجا كه  اي واقعي يافته تا زماني كه جدا باشند، جنبه
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لي كه آنها همان قدر واقعي شده اند كه اشياء واقعي هستند،  در حا. واقعي و مستقل شده اند،  ولي نه به طور حقيقي
نفسه  هايي هستند كه في آنها هستي. خلاصه كلام آنكه،  آنها محصول اليناسيون هستند. هنوز شيء نيستند

 .شيء شده اند[اما بر اثر اليناسيون]اند غيرواقعي
 

بخش دوم، (نظريه هاي ارزش اضافي: دركتاب. اين رشته از ميان كلاف مطالب مربوط به بحران مي گذرد
از هم جدا نشده ] يعني فروش و خريد[اما زماني كه مبادله صورت مي گيرد؛ فرآيندهاي آن «: مي خوانيم) ۵٠٨ص
 .»امكان قطع و جدايي فرآيندهاي مكمل«يعني » امكان بروز بحران«:نتيجه. »اند
 

 ويژه بودن سرمايه داري
با » ذاتاً«ـ كه )  خريدكالا و پول،  فروش و(بحران وقتي روي مي دهد كه فرآيندهاي مبادله: دوباره توجه كنيد

يكديگر مرتبط و مكمل يكديگرند و خارج از يكديگر وجود ندارند ـ از يكديگر جدا شوند و به نظر آيد كه تنها 
آنها، خود را با شدت عمل نشان مي دهد و بيان »يگانگيِ«در اين هنگام است كه . اند اند و واقعيتي مستقل يافته شده

 .ناپذيريِ اين فرآيندهاي جدا شده،  از طريق بروز بحرانمي كند؛يعني از طريق جدايي 
 

ي بحران مطلب مي نويسد،  كم و  ها و عباراتي ـ كه هر كس درباره ي ساير قطعه خواننده را از ارائه شرحي درباره
در اينجا فقط مي خواهم به اختصار نشان دهم كه چرا . بيش باوضوح،  همواره تكرار مي كند ـ معاف مي دارم

يابد،   داري، تاييد نظرات خود را مي  كه باور دارد در نظريهء  ماركسي تناقضهايِ سرمايه» ماترياليست ديالكتيكي«
اصل اساسي . تناقض از نظر ماترياليست ديالكتيكي پيش شرط براي وجودِ هر واقعيتِ ممكني است. در اشتباه است

همهء  چيزها «:علم منطق اعلام كرده است: ويش به نامهايي است كه هگل در كتاب دوم اثر خ آن، مجموعه گزاره
به علاوه همين . بنابراين هر چيز فقط تا زماني زنده است كه در بردارندهء  تناقض باشد«۶۴».اند في نفسه متناقض

 ۶۵».نيرو،  تناقض را نگاه مي دارد و تداوم مي بخشد
 

يك » تناقضِ ديالكتيكي«و » واقعيت«تيجه مي گيرد كه همچنان كه گفتيم، ماترياليست ديالكتيكي از اين مقدمات ن
طبق اين نظر،  هر چيز . چيزند؛ يعني اصطلاحات ومفاهيمي يكسانند كه مي توانند به جاي يكديگر قرار گيرند

ونير رابطهء  ميان سرمايه وكارمزدي؛ هيچ ) در فيزيك(العمل حركت مكانيكي،  سلول، عمل و عكس: متناقض است
 .تناقض نيست واقعيتي بيچيز يا هيچ 

 
داري  در نظر او تناقضهايِ سرمايه. در مورد استدلال ماركس كه در بالا بحث كرديم،  وضعيت  كاملاً فرق مي كند

داري  در نظر ماركس،  سرمايه:  برعكس۶۶.است» واقعيت«داري نيز از اين حقيقت ناشي نمي شوند كه سرمايه
از ديدگاه : در يك كلام.است» بر سر خود ايستاده«ست واژگونه،  يعنيمتناقض است به اين علت كه واقعيتي ا
) پيش از آنكه خود به طور مستقل تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيده باشد(ماترياليسم ديالكتيكي،  هر پژوهشگري 
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تِ باطني معتقد باشد كه در جهان،  درون هر شيءتناقضا)  axiomatic certainty(مي تواند با قاطعيتي بديهي 
داري است،  خصلت يا كيفيتي است كه  در حالي كه از ديدگاه ماركس، تناقض صفت خاص سرمايه. وجود دارند

 .آن را نه تنها از ديگر شكلهاي جامعه بلكه از ديگر پديده هاي كيهاني نيز متمايز مي كند
 

 :ماركس مي نويسد

همچنان كه نشان داده شد،  در جايي كه در واقع . يان مي شودي رابطه اي بهنجار نما در اين جامعه،  جدايي به منزله«
فرض مي شود كه برقرار ) در رم باستان يا نروژ يا شمال غربي ايالات متحد آمريكا: مثلاً(اين رابطه برقرار نيست 

.  شده استي امري اتفاقي،  و جدايي به منزله وضعي بهنجار نمايان تا كنون در اين جامعه،  يگانگي به منزله. است
باقي مي ماند؛ حتي وقتي شخصي چندكار ] بهنجار[به منزله ي يگانه رابطهء ] تقسيم كار[در نتيجه،  جدايي و 

 ۶٧.»مختلف را انجام مي دهد
 

اما » فرآيندهايي كه ذاتاً مكمل يكديگرند «تقسيم يا جدايي آنچه جدايي ناپذير است،  يا به سخن ديگر،  : دوباره
،  اتفاقي )يعني يگانگي(حاصل اين جدايي چيست؟ وضعيتي واژگونه كه در آن،  آنچه اساسي است. اند مستقل شده

و ) فتيشيسم( نظريهء  بت شدگيِ كالا ۶٨.هنجار مي گردد] يعني تقسيم وجدايي[مي شود و آنچه اتفاقي است 
آنها خود را به منزلهء  : مي شوندي تناقض بسيار نزديك  داري،  در اينجا به نظريه ي از خود بيگانگيِ سرمايه نظريه

اي كه از كتاب سرمايه  در حقيقت اين موضوع را در همان صفحه. دو شيوهء  مختلف بيان يك چيز آشكار مي كنند
در آغاز بخش،  ازآنجا كه تناقض از اين حقيقت ناشي مي شود كه در يك بحران، . يابيم نقل كرديم،  در مي

در برابر يكديگر قرار مي » مستقل«به طور خارجي به منزلهء  دو فرآيند» گرنددوفرآيندي كه ذاتاً مكمل يكدي«
ارتباط مي يابد كه نتيجه آن،  اين ) فتيشيسم(واژگون سازيِ بت شدگيِ كالا ] نقش[گيرند،  پس اين تناقض به 

 .»شخص،  شيء مي گردد«،  و»شيء،  شخص مي شود«:است
 

 از خود بيگانگي و تناقض
اكنون مي توان . (اي واحد ديده مي شوند ء  از خود بيگانگي و نظريهء  تناقض اكنون به منزلهء  نظريهبنابراين نظريه

زيرا تناقض اساسي كه مقام بالا را به . ي ارزش را در بردارد و شامل آن است اين نظريهء  واحد،  نظريه) افزود كه
» ارزشِ مصرف با ارزش«جداييِ باطني ميان ) هدوباره رجوع كنيد به همان صفحه از كتاب سرماي(دست مي آورد 

در كالاها،  جدايي ميان كارِ شخصي با كار اجتماعيِ مستقيم،  و جدايي ميان نوعِ ملموس وجزئيِ كار با كارِ 
 .انتزاعيِ انسان است

 
» به طور ذاتي«در يك كلام،  تناقض از اين حقيقت ناشي مي شود كه جنبه هاي شخصي و اجتماعي كار كه

: ،  بازنمايي و وجودي جداگانه مي يابند)چون جنبه هاي كاري هستند كه فرد در جامعه انجام مي دهد(اند رتبطم
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ي اجتماعي كار، كه  كالا، متجلي مي شودواز سوي ديگر، جنبه» ارزشِ مصرفيِ«جنبهء  شخصي يا ملموس كار در 
آن جدا مي شود و به صورت » ارزشِ مصرفي«ي هكالا از جنب» ارزشِ«وجودي از آن خود يافته است،  به منزلهء  

 .انتزاعي در مي آيد
 

اي است  داري، جامعه زيرا جامعهء  سرمايه. داري،  تناقضها را مي آفريند خلاصه آنكه،  سرشت خود جامعه سرمايه
 كنند بلكه كه افراد در آن،  در حالي كه با يكديگر زندگي مي كنند،  نه تنها جدا هستند و با يكديگر رقابت مي

جامعهء  . دقيقاً به اين علت كه از يكديگر جدا هستند از خود جامعه يا از روابط ميان خودشان نيز جدا هستند
. اي است كه چون هر فرد مستقل است،  روابط متقابل ميان افراد نيز مستقل از هر فرد مي شود داري،  جامعه سرمايه

و چون . وجودي جداگانه از خود،  در پول و سرمايه مي يابد) امعهيعني ج(بنابراين شبكهء  مناسبات اجتماعي 
همان افرادي قرار گرفته اند كه اين مناسبات،  ) كنترل(=روابط اجتماعي،  وجودي مستقل يافته اند،  فراسوي اختيار 

،  تناقض هايي در يك كلام،  تناقض ميان فرد و طبقه،  تناقض ميان طبيعت و فرهنگ. آنها را به هم مرتبط مي كند
بورژوايي سدهء هجدهم از روسو تا كانت و هگل بر ملا كرده بودند، » جامعهء  مدنيِ«كه همه تحليلگران برجستهء 

از خود بيگانگي،  (جامعهء  مدرن ،  جامعه اي است كه با تقسيم . وارد آثارماركس مي شوند) با تغييراتي عميق(
چون اين يگانگي،  . سان با طبيعت وانسان با انسان از ميان رفته استان» يگانگي آغازينِ«.مشخص مي شود) تناقض

به نوع بشر اند، از نظر ماركس،  نيازي به » داده شده«اين پيوندهاي اجتماعي در آغاز وجود داشته و بنابراين وضع
اد مي شود بايد تبيين ايج»جامعهء  مدني«داري و تبيين ندارند؛ بلكه تقسيم يا جدايي كه با پديدار شدن تاريخ سرمايه

 :ماركس مي نوسد. گردد
 
يگانگي انسان زنده و فعال با شرايط طبيعي وغيرآلي به منظور مبادلهء   متابوليك با آن و از اين رو اختصاص دادن «

. نه آنكه محصول فراگرد تاريخي باشد] چون اين وضع آغازين نوع بشر است[طبيعت به خود،  نيازي به تبيين ندارد؛
ه را بايد توضيح داد جدايي ميان وجود فعال انسان از وضع غير آلي وجود اوست؛ جداييي كه به تمامي در آنچ

 ۶٩.»رابطهء  كارمزدي و سرمايه نهفته است
 

 :ماركس مي افزايد

ي موجودي مستحيل در نوع،   انسان در آغاز به منزله. انسان فقط از طريق فراگرد تاريخي به صورت فرد در مي آيد«
،  عامل اصليِ پيدايش ]كالا،  پول[مبادله... در طايفه،  و جانوري مستحيل در گله پديدار مي شود] مستحيل[وجودي

اي انسان را غير ضروري مي كند و آن را از ميان مي  مبادله،  وجود گله. بوده است ) individuation(فرد  
 ٧٠.«برد
 

 :ماركس نتيجه مي گيرد
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نتيجهء  اين فراگرد اين نبود كه حتي : ري را كه به هم مرتبط بودند،  از هم گسستفراگرد تاريخي، همه عناص«
اي منفي قرار  يكي از اين عناصر ناپديد شود،  بلكه نتيجه اين بود كه هر يك از اين عناصر با عنصر ديگر در رابطه

رايط عيني ازطبقاتي كه به كارگران جدايي ش. از ديگر سو) بالقوه(از يك سو و سرمايهء ) بالقوه(گيرد؛ كارگر آزادِ 
علت استقلال كارگران آزاد نمايان مي [پيش شرط و]اند ضرورتاً در همان زمان به منزلهء  آزاد تبديل شده

 ٧١.»شوند
 

داري باشد؛  در آغاز يگانگي بود،  به دنبال آن عصر گسيختگي و جدايي آمدو چنين مقدر بود كه اوج آن،  سرمايه
برترند،  رفع نهايي تناقض ميان فرد وطبقه،  و از ميان [كه نسبت به شرايط پيشين] اين شرايط تازهسپس بر پايهء   

الگوي فلسفهء  تاريخ هگل، به شكل تعديل يافته . رفتن جدايي انسان از انسان،  و انسان از طبيعت ممكن مي گردد
يعني ماركس ( كنار چهرهء  نخست او تري،  دوباره نمايان مي شود؛ و بدين ترتيب چهرهء  دوم ماركس،  در

 .ماركسِ طبيعت پرست و خيالباف: ،  ظاهر مي گردد)دانشمند
 

 نتيجه گيري 
 :بندي مي كنم اكنون كل بحث را جمع

تواند تناقضهايِ  واقعيت نمي. همان گونه كه ديديم اصل امتناع تناقض، اصل بنيادي ماترياليسم و علم است-١
. د بلكه فقط مي تواند تقابلهايِ واقعي،  كشاكش نيروها و روابطِ متضاد را دارا باشدديالكتيكي در برداشته باش

 .اند و نه تناقضهايِ ديالكتيكي تقابلهايِ واقعي،  تقابلهايِ نامتناقض

علم اكنون يگانه وسيلهء  درك . اين اظهارات را بايد تاييد و تصديق كرد؛ زيرا اصول خود علم را تشكيل مي دهند
نمي ) كه به طور كيفي متفاوت با يكديگر باشند(دو گونه شناخت . ي جهان است  و حصول شناخت دربارهواقعيت

فلسفه اي كه براي خود مقامي بالاتر از علم ادعا مي كند،  فلسفه اي است مقدس؛ يعني . توانند وجود داشته باشند
 .ديني است در لباس مبدل

 
 .اند ونه تقابلهايِ واقعي داري،  تناقضهايِ ديالكتيكي سرمايه از سوي ديگر،  براي ماركس تقابلهاي -٢

داري متناقض است،  براي ماركس،  سرمايه. ديديم كه اين موضوع اعادهء  ماترياليسم ديالكتيكي را توجيه نمي كند
چون داري متناقض است  سرمايه. اند،  بلكه بر عكس نه به اين علت كه واقعيت است و همهء  واقعيتها متناقض

 ).از خود بيگانگي،  بت شدگي(واقعيتي،  واژگونه ومعكوس است 
 
ماترياليسم (=داري،  اعاده ديامات   گرچه اين موضوع درست است كه وجود تناقضهايِ ديالكتيكي در سرمايه-٣

ماركس : را توجيه نمي كند،  اما درعين حال تاييد مي كند كه در ماركس دو جنبه وجود دارند) ديالكتيكي
 .انشمند و ماركس فيلسوفد
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علوم اجتماعي هنوز شالودهء  راستين . در اينجا به ثبت اين حقيقت اكتفا مي كنم و معنايي قطعي به آن نمي دهم
براي [آنچه . از اين رو نمي دانم كه وجود اين دو جنبه در ماركس كشنده اند يا سودمند. خود را نيافته اند

.  است كه وظيفهء  آنها يافتن راه حلي براي سازش دادن اين دو جنبه استمطرح نيست اين حقيقت] ها ماركسيست
 .اين معضل را با زبان بازي نمي توان حل كرد. اين وظيفه را بايد جدي گرفت

 
 

 :پانوشت ها 
 
 ژوئيه ـ  86در شمارهء  » مصاحبه اي سياسي و فلسفي«با لوچوكولتي كه با عنوان» نيولفت ري ويو«  مصاحبهء  -1
 م-. به چاپ رسيد1974تاو

2 - G.E.F.Hegel, Lectures on the History of philosophy, London 1892, reprinted 

1955,vol.II,p.49. 

3 - pure notions 

 : در اين باره،  كتاب كهنه شدهء  زير هنوز هم مطالب مفيدي در بر دارد-4

A.Dies.Autor de Platon, paris, 1925, vol. II,pp.470-522. 

 :علاوه بر كتاب فوق،  اثر زير نيز مفيد است
J.Stenzel, Studien Zur Entwicklung der Platonischen Dialektik von Sokrates zu 

Aristoteles, Stuttgart, 1931, and now Darmastadt ,1974,pp.71ff. 

 :و نيز رجوع كنيد به 

W.C.Neale & M.Kneale, Storia della Logica, Turin, 1972, pp.28-9. 

5 - original community 

6 -E. Cassirer, Storia della filosofia moderna, Turin, 1955, vol,III,p.389. 

7 - Contradictory opposition 

8- N. Hartmann, La filosofia dell, Idealismo tedesco, Milan, 1972,p.427. 

9 - Ibid, p.381. 

10 - Karl Marx, Early Writings, Introduced by Locio Colletti, Penguin/ 

NLR,1975,p.155. 

البته مترجم معتقد است كه ماركس نيز مانند هگل وانگلس تفاوتي ميان تقابلهايِ واقعي وتقابلهايِ ديالكتيكي قائل 
  ماركس اما هگل چون ايده آليست است وجهان مادي را غير واقعي مي داند،  به اندازهء. نبوده است
نكتهء  مهم ديگر اينكه كولتي در اينجا عبارات ماركس را نه بدان . دچار اشكال نمي شود» ماترياليست«وانگلسِ

گرچه بهتر است گفته شود كه كولتي سفسطه (گونه كه خود او بيان كرده است بلكه خارج از متن تفسير مي كند
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كه مثلاً قوچ و ميش يا خروس و مرغ را مي توان با منظور ماركس در آن صفحهء  بخصوص،  اين است ). كند مي
او دقيقاً زن و مرد را مثال . هم جفت داد،  ولي قوچ و مرغ،  يا خروس و ميش را نمي توان؛ زيرا از يك گونه نيستند

ه توانند با هم ازدواج كنند،  چون همديگر را جذب مي كنند و  ب مي زند،  و مي گويد اينها دو قطبي هستند كه مي
به اين . يعني آنها را دو قطب ديالكتيكي مي داند كه البته نادرست است. هم عشق مي ورزند و با هم يگانه مي شوند

 .في نفسه منفي نيست بلكه وجودي حقيقي است) يا زن(دليل كه مرد

11- R. Kroner, von Kant bis Hegel, Tubingen, 1924, vol,II,p.352,note1. 

او تاكيد مي كند كه چگونه تقابلهاي . بلهاي تجربي،  نكته سنجيهاي روشنگرانه اي داردكرونر در بحث از تقا
 .تجربي با يكديگر تداخل نمي كنند و مكمل يكديگر نيستند

12- I. Kant, Scritti precriticci, Bari ,195p.III,p.263. 

13- Ibid., p.263. 

14 – Ibid.,p.264. 

15 – Ibid., p.268. 

16- Ibid,.p.255. 

 ]م. است265 كه در ترجمهء  ايتاليايي مشخص شده است نادرست باشد،  احتمالاً ص255به نظر مي رسد ص[

17- Ibid.,p.267. 
 

 ]: اعداد منفي آغاز مي شوند وقتي اعداد مثبت به پايان مي رسند[ي زير   مثلاً در مجموعه-18

3,
2
3,

3
1,3,910

1
−−=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −∑

=n
n

n  
قي وتقابلهايِ واقعي قائل مي شود، نه تنها نسبت به نوشته هاي بررسي مفسران كانت از تمايزي كه او ميان تقابلهايِ منط

   نيز به طور كلي نابسنده اند   نقد خرد محضاو بلكه نسبت به » نقدي«پيش از
 
 

 
بررسي مفسران كانت از تمايزي كه او ميان تقابلهايِ منطقي وتقابلهايِ واقعي قائل مي شود،  نه تنها نسبت به نوشته 

 :او بلكه نسبت به نقد خرد محض نيز به طور كلي نابسنده اند مثلاً» نقدي«هاي پيش از
N. Kemp- Smith, A Commentary to Kant's Critique of Pure Reason,2nd edition, 

Now York, 1962,pp.422-3. 

 :از سوي ديگر نكات مفيدي در كتاب زير وجود دارد

E. Cassirer. Kants Leben und Lehre, Berlin,1981,reprint Darmstadt, 1972,pp.77-8. 

19- Ibid., p.267. 
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20 - V. I. Lenin, philosophical Notebooks. 

 .359جلد سي و هشتم،  ص) 1958ترجمهء  انگليسي،  چاپ مسكو، (در مجموعه آثار لنين

مبارزهء  : در علم اجتماع«:لنين به دنبال مثالهاي فوق،  مورد زير را نيز ذكر مي كند.] ماخذ پيشين،  همان صفحه-21
 .»طبقاتي

و » پرولتاريا« يعني را تقابل واقعي بداند» مبارزهء  طبقاتي«كولتي رندانه مثال آخري را نياورده است؛ زيرا اگر
داري وجود واقعي دارند،  در آن صورت در بحث خود دربارهء   را دو طبقه بداند كه در جامعهء  سرمايه» بورژوازي

چون به اين نتيجه رسيده است كه مفاهيمي كه .  دنبال مي آيد،  دچار تناقض گويي مي شودماركس،  كه به
و . به كار برده است،  به رغم معناي ظاهريشان، باري ديالكتيكي دارند» داري جامعهء  سرمايه«ماركس براي مطالعهء  

ديالكتيكي است،  دراين صورت اعلام موردي از تناقضِ » مبارزهء   طبقاتي«اگر از سوي ديگر صريحاً بپذيرد كه 
داري،  مفاهيم  جامعهء  سرمايه«آن دو قطب يعني» وحدت«و » پرولتاريا«و قطب مقابل آن» بورژوازي«كرده است كه

به سخن ديگر،  ماركس در عباراتي بسيار پيچيده اعلام . اند،  پس وجودي صرفاً منفي دارند نه حقيقي ديالكتيكي
اين نوع نتيجه گيري براي نظام ايده آليستي هگل موفقيت . وهم وپندار است» داري  سرمايهجامعهء «داشته است كه

به همين دليل . به شمار مي آيد؛ ولي براي مكتب ماركسيسم كه خود را ماترياليستي مي داند،  فا جعه آميز است
 ]م.مترجم معتقد است كه ماركسيسم،  رمانس فلسفي است

22 - Mao Tse-Tung, Selected Works, peking, 1967, vol,1,p.317. 

حمله و دفاع،  پيشروي : در جنگ«:مائو علاوه بر مثالهايي كه لنين ذ كر كرده است،  موارد زير را نام مي برد[
 .]م»وعقب نشيني،  پيروزي و شكست،  همهء  اينها متقابلاً رويدادهايي متناقض اند

 
23- K, Korsch: Dialectica e Scienza nel Marxismo, Bari ,1974,pp.31-2. 

او مانند . بود1930 و 1920هاي  دهه برجستة ز ماركسيست آلماني و نظريه پردا) 1961-1886(كارل كورش[
تفسير . بوخارين و زينوويف از او انتقاد كردند. تفسير تازه اي از انديشهء  ماركس ارائه داد) البته نه در حد او(لوكاچ

لوكاچ توبه كرد و در حزب كمونيست مجارستان ماند ولي كورش حاضر . د حمله قرار گرفتلوكاچ نيز شديداً مور
ماركسيسم و فلسفه ) 1: مهمترين آثار كورش عبارتند از. بنابراين از حزب كمونيست آلمان اخراج شد. به توبه نشد

 ]م.ماند به آمريكا مهاجرت كرد وتا پايان عمر در آنجا 1936كارل ماركس، كورش در سال ) 2
 

24- C. Luporini, spazio e Materia in Kant, Florence, 1961,p.59 

25- Ibid,p.116. 

ماركسيسم و هگل آورده است؛ و بويژه فصل :  منظور كولتي مطالبي است كه در اثر درخشان خويش به نام-26
 م.27-7ص) ترجمه انگليسي(»هگل و ديالكتيكِ ماده «: يكم آن
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27-Hegel , Science of Logic ,(English translation by W. H.Johnstone 

&L.G.Sthruthers(  
 

London ,1929 ,Vol.1,P.168. 
 
 

28 – Ibid.,p.168. 
 

29-R. Kroner ,Von Kant bis Hegel ,Tubingen ,1924 ,Vol.II ,P.360. 
 

 و در خود متن 20 صفحه نوشته هاي جواني ماركس، :  براي شرح بيشتر رجوع كنيد به مقدمهء  كولتي بر-30
 :مشخصات چاپ. 385دستنوشته هاي اقتصادي ـ فلسفي،  ص

K.Marx, Early Writings, Penguin/NLR,1975. 

متاسفانه همين . 232جلد سوم،  ص) 1975ترجمهء  انگليسي چاپ مسكو(مجموعه آثار ماركس ـ انگلس: و در
م افراطي هگل را با ماترياليسم خام لامتري وهلوسيوس اليس او ايده. موضوع در مورد انديشهء  ماركس صادق است

آكتون فيلسوف انگليسي در كتاب . درآميخته است؛ و بايد گفت كه وضع ماركس به مراتب بدتر از هگل است
به اثبات ) كه منظور او از توهم عصر،  ماركسيسم ـ لنينيسم است،  توهمي كه سرانجام زايل شد(توهم عصر: خود

خود كولتي نيز در اواخر اين . اخته كه ماركسيسم نظامي التقاطي است از هگليانيسم و پوزيتيويسماين موضوع پرد
 :م  مشخصات كتاب آكتون.مقاله نتيجه مي گيرد كه دو ماركس وجود دارند؛ اما نوزده سال پس از آكتون

H. B. Acton, The Illusion of the Epoch. Routeledge &Kegan Paul, 1955.-l 
 . چاپ شده است213-72مجموعه آثار هگل چاپ زوركمپ در جلد دوم صفحات :  اين اثر در-31

32- T.D.Lysenko(1898-1976(وي رييس آكادمي علوم . ،  زيست شناس و متخصص امور كشاورزي
ليسنكو پس .  جايزه لنين گرفت1958در سال . بود) 1958-62(ونيز) 1938-56(كشاورزي شوروي در سالهاي

مخالفانش او را شياد مي دانند؛ ولي آيا او شياد بود يا مومن به .  بازنشسته شد1965اري خروشچف در سال از بركن
به هر حال او در فضاي حاكم بر شوروي .  لنينيسم،  امري است كه بستگي به ديدگاه داوران دارد–ماركسيسم 

وي معتقد بود كه بر اثر تغيير . يايي آورده استاستالين اعلام كرد كه علم ژنتيك،  بورژوايي است و او علم پرولتار
مخالفان او از . توان آنها را،  در جهتي كه دلخواه انسان است،  تغيير داد محيط زيست جانوران و گياهان،  مي

برنامه ريزي در امور كشاورزي . متون درسي مطابق عقايد ليسنكو نوشته شدند. آكادميها و دانشگاهها اخرج شدند
بر اثر طرحهاي او كشاورزي شوروي . ايد او،  يا به سخن ديگر،  مطابق علم پرولتاريايي صورت گرفتمطابق عق

با بي اعتبار شدن ليسنكو، كتابهاي . آسيب فراوان ديد؛ و به دنبال آن،  كم  كم مخالفانش زبان به انتقاد گشودند
ندو بدين ترتيب پروندهء  علم شو درسي مجدداً مطابق متوني شدند كه در دانشگاههاي غرب تدريس مي
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مترجم معتقد است كه ليسنكو را بايد ماركس زيست شناسي ناميد يا به عكس،  ماركس را . پرولتاريايي بسته شد
با اين تفاوت كه ليسنكو فقط به كشاورزي شوروي خسارات بسيار رساند ولي ماركس . ليسنكوي علم اقتصاد خواند

با فروپاشي ماركسيسم ـ لنينيسم در اروپاي . سان بي گناه در قرن بيستم شدموجب قتل بيش از يكصد ميليون ان
براي شرح بيشتر دربارهء  ليسنكو ونظريات او و . خاوري و شوروي پيشين،  پروندهء  انقلاب پرولتاريايي نيز بسته شد

مي حزب كمونيست تاثيرش در تبليغات احزاب كمونيست،  رجوع كنيد به كتاب زير كه لويي آلتوسر فيلسوف رس
 :اي نوشته است فرانسه نيز بر آن مقدمه

D. Lecourt, Proletarian Science,(English translation, London ,NLR 1977( 

 :كتاب زير نيز مرجع است
Z. A. Mevedev, The Rise & Fall of T.D.Lysenko, N.Y.1969 reprint Anchorbooks, 

p/b ,1977. 
 

33-F. Engels, Dialectic of Nature (English translation) London ,1940, P. 160. 
 

34 – Ibid.,p.227. 
 

لنين چنين ارجي قائل مي ) reflection(»بازتاب« شگفتي آور است كه فيلسوفي از ترازكولتي براي نظريهء  -35
كه هر دو (رالويي آلتوسرفيلسوف رسمي حزب كمونيست فرانسه،  نظر ژان پل سارتر و مرلوپونتي . شود 

ترجمهء  انگليسي،  (لنين و فلسفه: وي در اثر خويش به نام. كند دربارهء  فلسفهء  لنين نقل مي) اند ماركسيست بوده
گويد كه فلسفهء  ماترياليستي انگلس و لنين نينديشيدني به معني  سارتر مي«:نويسد مي) 33،  صفحه1971لندن 

آورد؛ چون  ه در برابر آزمون انديشهء محض تاب نمياي است ك وجود نداشتن است ؛ يعني فلسفه 
اما سارتر از سر لطف . ،  پيش نقدي،  پيش از كانتي و پيش از متافيزيك هگلي است)طبيعتگرايانه(ناتوراليستي
كند تا  افلاطوني را داشته باشد كه به پرولتاريا كمك مي» اسطورهء «تواند نقش كند كه اين فلسفه مي تصديق مي

فلسفهء  لنين مصلحتي است ) گويد كه وي مي. (كند مرلوپونتي فلسفهء  لنين را با يك كلمه رد مي.  باشدانقلابي
 .يعني براي نيازمنديهاي بلشويسم سرهم بندي شده است

 
زيرا كانت را ماترياليست . اليست آلماني،  نيز شگفت انگيز است نظر كولتي درباره كانت،  فيلسوف ايده

كانت عبارت از اين بودكه اعلام كرد اين ذهن انسان است كه قوانين خود را به »  كوپرنيكيانقلاب«.خواند مي
) مستقل از تجربه و پيش از تجربه(=ذهن،  تاثرات حسي را در قالبهاي از پيشي. طبيعت تجويز مي كند نه بالعكس

 .مي ريزد و بدين طريق آنها را شكل و فرم مي بخشد
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36- A. Tarski, "The Concept of Truth in Formalized Languages" in Tarski, Logic, 

Semantics and Meta-mathematics, Oxford,1965,p.152. 

37 - Deutsche Zeitschrift fur Philosophie 

 : مثلاً در كتاب زير ارجاعهاي متعددي به اين بحث شده است- 38

N. Merker, le origini della Logica, Milan ,1961,pp,358-60 and passim, 

39- W. Harich, in" Deutsche Zeitschrift fur philosophie", 1951, no.1,p.205. 

40- Paul F. Linke, Ibid., 1953, no.2, p.328. 

البته بيان اين مطلب كه واقعيت،  نامتناهي است و از اين رو تناقضات در واقعيت نيستند با تصديق و تاييد اين 
 .اه است كه در واقعيت،  برخوردها و تقابلهايِ واقعي وجود دارندموضوع همر

41- Ibid., p.359. 
 

42- Ibid., p.356 

: از وي كتاب زير به فارسي ترجمه شده كه حاوي شرح حال او نيز هست). 1963-1890(آژدوكيويچ.  ك-43
 م).1356ترجمه منوچهر بزرگمهر، (مسائل ونظريات فلسفه

 
44- K. Ajdukiewicz, Abriss der Logik, Berlin,1958,pp.79-80 

 : سه اصل ديالكتيك عبارتند از-45

 قانون تبديل كميت به كيفيت و بالعكس؛) 1

 قانون تداخل تقابلها در يكديگر؛) 2

 .قانون نفي نفي) 3

ا ام. آمده است) 62، ص1954نوشته انگلس، ترجمهء  انگليسي،  مسكو، (اين سه قانون در ديالكتيك طبيعت
ديالكتيك به منزلهء  علم نسبتهاي «:كند ،  ديالكتيك را چنين تعريف مي)1878(انگلس در طرح نخستين كتاب

متقابل تقابلهاي )يا تداخل(تبديل كميت به كيفيت، نفوذ: متقابل ،  جهانشمول است؛ و قوانين عمدهء  آن عبارتند از
ان برسند؛ تحول تناقض يا نفي نفي؛ شكل مارپيچي قطبي و تبديل هر يك به ديگري ، وقتي به مرحلهء  نهاييش

 ).117ديالكتيك طبيعت، ص(»تحول

 :كند را چهارمين قانون ديالكتيك ذكر مي» شكل مارپيچي تحول«برتل اولمن در كتاب خويش،  اليناسيون،  

Bertell Ollman, Alienation, Cambridge U.P.,1971,P.58. 
 

46-G. Klaus ,Ein Fuhrung in die formale  logik ,Berlin ,1959,P.50. 

47-M. Aebi, Pouvior del' Esprit sur le reel ,pp.52-3. 
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او نخست به گروه فيلسوف فاشيست ايتاليايي . فيلسوف ماركسيست ايتاليايي) 1968-1895( گالوانودلاولپه- 48

مورد دلاولپه . ونيست ايتاليا درآمدسپس به عضويت حزب كم. جنتيله پيوست و در آغاز تمايلات فاشيستي داشت
 دو فراكسيون يك ايدئولوژي واحدند يا دوقلوهايي و كمونيسمارتجاعِ فاشيسم كه دهند  ونيز ژرژ سورل نشان مي

 .هستند كه مادرشان اسطورهء  ضد مدرنيته است

 :براي اطلاع از شرح حال دلاولپه به كتاب زير رجوع كنيد
John Frasser, An Introduction to the Thought of Galvano Della Volpe, 

London,1977. 

 م-.كتاب فوق در ضمن اشاراتي به ارتباط كولتي با مكتب دلاولپه دارد

49- Lenin, What the Friends of the People are? 

 .146، جلد يكم،  ص)ترجمه انگليسي(مجموعه آثار لنين: در

50- G. H. Carr, What is History? , London, 1961, pp.58&60. 

-  

چاپ (گرفته و در مقدمهء  خود بر ترجمهء  ايتاليايي) C. Napoleoni( اين جنبه از پژوهش مرا ناپلئوني-51
: و نيز در اثر مهمش به نام) 1946لندن، (داري كتاب سويزي با عنوان نظريهء  تحول سرمايه) 1970تورين، 

شرح كامل . گسترش داده است) 1972تورين،  (ماركس)  سرمايهكتاب(درسهايي دربارهء  فصل ششم چاپ نشده
ريكاردو و ماركس،  (بر كتاب ناپلئوني ) Pennavaja(اين حوزهء  تئوريك در مقدمهء  كريستينا پن نافايا 

 . آمده است)26-20، ص1974فرانكفورت، 

حتي بر . اهي طبقاتي رسيده بودتاريخ و آگ: كولتي سرانجام به نتيجه اي مي رسد كه گئورگ لوكاچ در اثر خود[
نظريه اليناسيون،  : نويسد وي در كتاب خود،  اليناسيون،  مي. تل اولمن پيش از كولتي به همين نتيجه رسيده است

چون . كار را بررسي كرد) متكي بر(توان از طريق آن نظريهء  ارزش آلي عرضه مي كند كه مي چشم اندازي  ايده
اي كه  توان شيوه مي. شوند ها بر آن استوار مي است كه ساير مولفه) ماركس(يشهء اليناسيون محور واقعي اند

كندونيز الگوهايي كه بر پايه آنها شكلهاي ارزش  ي مركزي اقتصاد خود را عرضه مي ماركس،  بر اساس آن نظريه
مرا در موقعيتي قرار داد تا بدين ترتيب شرح اليناسيون . دهد،  با نظريه وسيعتر اليناسيون پيگيري كرد را ارائه مي

: ترين خصوصيات آنند توضيح دهيم بتوانم چهار خصوصيت اقتصاد ماركس را كه مهمترين و درعين حال معمايي
 ]م»وار كالاها نيروي كار،  ارزش،  دگرديسيِ ارزش،  و پرستشِ بت

]Bertell Ollman, Alienation, Cambridge U.P.,1971,p.171[. 

52 - intuition 

53 - K. Marx, Theories of Surplus Value (English translation), London ,1972,  Part 

III, p.453. 
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54 – Ibid.,p.491. 
55 – Ibid.,p.456 
56 – Ibid.,p.476. 

57- Sraffaويراستار مجموعه آثار ريكاردو و نويسنده كتاب مشهور توليد كالاها از طريق كالاها  ،. 
P. Saraffa, The Production of Commodities by Means of Commodities, Cambrideg 

U.P.,1960. 

ماركوليپيني در اثر خويش ارزش و طبيعتگرايي در ماركس درباره رابطهء  كتاب سرافا با نظريهء  ارزش در 
ارزشها تعيين توان بدون بررسي  در كتاب سرافا اين گزاره هست كه قيمتها ونرخ سود را مي« :نويسد ماركسيسم مي

اي كه ماركس آن را مطرح كرده بود،  ديگر وجود  بنابراين مسئله تبديل ارزشها به قيمتها،  يا لااقل به شيوه. كرد
» نقدي بر ماركسيسم«رجوع كنيد به مقالهء  » ندارد؛ يعني ضرورت تعيين قيمتها از طريق ارزشها ديگر موردي ندارد

 م.به قلم يداالله موقن در همين سايت
Marco Lippini, Value and Naturalism in Marx.(English translation), London, 

NLB,1976,p. 

 :با عنوان) Lerner(و لرنر) Lange(،  لانگه)Dobb(اي از آثار موريس داب  درگزيده- 58

Teoria economi e economica Socialista, Milan, 1972,pp.48-50. 

59 - K. Marx, Capital, (English translation), 1972, vol.3, part III, p. 259. 

» نقد اقتصاد سياسي«  در ترجمهء  فارسي كتاب سرمايه كه ايرج اسكندري انجام داده است،  زير عنوان آن-60
آيا ايرج اسكندري و ديگر رهبران حزب توده از بحث لوكاچ و كورش و به دنبال آنها،  اعضاي . نيامده است

رود كه آنان با  اند؟ گمان نمي رت آگاه بوده و به همين دليل و عمداً زير عنوان كتاب را حذف كردهمكتب فرانكفو
 .م-.چنان بحثهايي آشنا بوده باشند

از ريكاردو نقل ) ،  ترجمهء  انگليسي آن493بخش دوم،  ص(هاي ارزش اضافي نظريه :  ماركس دركتاب -61
 نشان داده است كه هيچ مقدار سرمايه نيست كه نتوان در كشور به به طور رضايت بخشي) Say(آقاي سي«:كند مي

كند مگر آنكه بخواهد آن را  هيچ كس توليد نمي. كند كار گرفت؛ به اين علت كه تقاضا را فقط توليد محدود مي
پس ... فروشد مگر آنكه قصد خريد كالاي ديگري را داشته باشد مصرف كند يا بفروشد،  وهيچ كسي چيزي نمي

ي اجناس شخص  شود يا خريدار و مصرف كننده ي اجناس خود مي و با توليد كردن ضرورتاً يا مصرف كنندها
 )John Mattews(يادداشت مترجم انگليسي مقالهء  حاضر،  » .ديگري

 
62- K. Marx, Capital, vol. I, p. 115. 

به هيچ وجه وافي ) 135-6كندري،  صترجمهء  ايرج اس(متاسفانه ترجمهء  فارسي عبارات فوق در كتاب سرمايه[
فرقي » تضاد«و » تناقض«ميان) مانند بسياري از مترجمان از جمله مرحوم حميد عنايت(مثلاً مترجم . به مقصود نيست

 .]م-.گذاشته كه نشانهء  نفهميدن مطلب است» تضاد«، » تناقض«قائل نشده است و در بسياري جاها به جاي
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63 - K. Marx, Theories of Surplus Value, Part II, p. 509. 

64- Hegel, Science of Logic, vol.II," Observation on Contradition", p.66. 

65- Ibid., p.66. 

رجوع كنيد به يادداشتهاي فلسفي او؛ در آنجا او آرام آرام بيان . داري نيز واقعيت است  از نظر لنين سرمايه- 66
 ».فقط موردي خاص از ديالكتيك به طور عام است بورژواجامعهء يالكتيك در نظر ماركس،  د«:كند كه مي

67 -K. Marx, Theories of Surplus Value, Part I, p.409. 

كند همه مويد سرشت توتاليتاريستي   اين سخنان ماركس و آنچه كولتي به دنبال آن از گروندريسه نقل مي- 68
 توتاليتر،  چه چپ و چه راست،  از ميان بردن استقلال و آزادي فرد و هدف همهء  نظامهاي. انديشهء   ماركس است

ولي چون يگانه كردن فرد با اجتماع،  ديگر خود به خود و به طور ارگانيك . بوده است» هاي انساني گله «ايجاد
ماع شود و با ايجاد رعب و وحشت،  ميان فرد و اجت گيرد،  دولت توتاليتر به خشونت متوسل مي صورت نمي

كند و حريم  بدين منظور دولت توتاليتر جامعه را به پادگان نظامي تبديل مي. آورد يگانگي مكانيكي به وجود مي
بدين ترتيب قلمرو زندگي خصوصي فرد با قلمرو حيات اجتماعي . برد ها از ميان مي زندگي فرد را با انواع مداخله 

اما روند جدايي و استقلال فرد از اجتماع روز بروز . در ميĤيدو فرد به صورت گوسفندي در ميان رمه . يكي مي شود
ارتجاع فاشيسم و كمونيسم نيز در برابر اين روند مقاومت ناپذير جامعهء  مدرن شكست . گيرد سرعت بيشتري مي

 .م-.اند و شكست خواهند خورد خورده

69 - K. Marx, Grundrisse, (English Translation) London, Penguin/ NLB, P.489. 
 

70 –Ibid., p.496. 

71 – Ibid.,p.503. 
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